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روایتِ خلاقانه میانِ دوستیِ انسان و شیء
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آن خود کوچکترم
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قدم زدن امروز برایم شبیه مکاشفه بود

بخــــــــــــــــــش
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ســـــــــلامــــ

مدیر مسئول

بخــــــــــــــــــش



ســـــــــلامــــ کودکان و نوجوانان عزیز و مهربان!ـــــــــــــــ
 امیدواریــم در هــر کجــاي ایــن دنیــاي پهنــاور کــه هســتید، دل

 و چشــم هاي تان پــر از نــور باشــد. در ایــن روزهــاي کــه گاهی

ــم «کرمک هــاي ــد، آرزو می کنی ــه ســراغ مان می آی ــکی ب  تاری

ــر خــوش ــودن و مسی ــان ب ــد، راه مهرب شــب تابِ» آگاهی و امی

 حالی را براي ما روشن کنند.

در مکاتــب  درهــاي  هنــوز  کــه  می دانیــم  مــن!   عزیــزان 

ــن ــنگینی ای ــوز س ــته و هن ــا بس ــران م ــه روي دخت ــتان ب  افغانس

ــا ــه م ــد ک ــان باش ــت. یادم ــاقی اس ــا ب ــاي م ــض در قلب ه  بغ

 فرزنــدان روشــنایی هســتیم و بایــد اســتوارتر از همیشــه بایســتیم.

 قــوي بــودن مــا در همیــن کارهــا و گام هــاي کوچــک امــا مهــم

ــا پشــتکار بخوانیــم، مراقــب  اســت: این کــه درس هاي مــان را ب

 سلامــتی و تغذیه مــان باشیــم، بــازو و همــراه هــم باشیــم و

اجازه ندهیم ناامیدي بر ما پیروز شود.

 فرامــوش نکنیــم کــه مــا در این جــا مثــل یــک خانــواده ي

 بــزرگ هســتیم؛ خانــواده اي کــه اعضــاي آن در دورتریــن

ــا رشــته هاي محبــت و صمیمیــت  نقــاط دنیــا هــم کــه باشــند، ب

ــش ــه از نام ــور ک ــه همان ط ــه ي دریچ ــد. مجل ــم متصل ان ــه ه  ب

 پیــدا اســت، بــا نشــر آثــار شــما نازنینــان هــر صبــح رو بــه دنیــایی

 از امیــد و نویــد و زیبایی هــا بــاز می شــود. این جــا مفــر و مامــنی

 امن براي آموختن و آموختاندن براي همه ي ما است.

مــا مشــتاقانه منتظــر هســتیم کــه مقــالات، خاطــرات، داســتانک

  هــا، عکس هــا و نقاشی هــاي زیبــاي شــما را دریافــت و در

ــان منتشــر کنیــم. همــراهی و حضــور  صفحــات مجلــه ي خودت

 شــما، همیشــه قــوت قلــب و اصلی تریــن دلیــل ایســتادگی مــا تــا

از شــماره  هــر  در  امیدواریــم  اســت.  بــوده  کار   این جــاي 

ــم ــدي از ه ــوزشی جدی ــنی و آم ــات آموخت ــه، موضوع  دریچ

 بخوانیــم و ببینیــم و یــاد بگیریــم و در یــک کلام، در کنــار هــم

رشد کنیم.



بخش اول

کــــــــــــــــــودک

ـــــــــــــــ

 مـــــــــریم و
 نقاشی ها



 انواع سیاره ها در منظومه شمسی

سیاره هاي ما به دو گروه تقسیم می شوند:

 سیاره هاي سنگی (درونی):
این هــا مریــخ.  و  زمیــن  زهــره،   عطــارد، 
 کوچک تــر هســتند و ســطحی ســفت و ســنگی

دارند که می توان روي آن ها ایستاد.

غول هاي گازي و یخی (بیرونی):
 مشــتري، زحــل، اورانــوس و نپتــون. این هــا
 بسیــار بــزرگ هســتند و بیشــتر از گاز و یــخ

ساخته شده اند و سطح جامدي ندارند.

 انواع سیاره ها در منظومه شمسی
سیاره هاي ما به دو گروه تقسیم می شوند:

حقایق کوتاه
 و جالب

ــد را ــور خورشی ــط ن ــد و فق ــور ندارن ــان ن ــا از خودش  سیاره ه
بازتاب می دهند.

ــه ــد؛ هرچ ــت می کن ــاوتی حرک ــرعت متف ــا س ــاره ب ــر سی  ه
ــه دور آن ــریع تر ب ــد، س ــر باش ــد نزدیک ت ــه خورشی ــاره ب  سی

می گردد.
ــمسی ــه ش ــاي منظوم ــه سیاره ه ــره، بقی ــارد و زه ــز عط ــه ج  ب

حداقل یک ماه (قمر) دارند که به دور آن ها می چرخد.

 مـــــــــریم و
 نقاشی ها



سیــاره
چیست؟

 بــر اســاس قوانیــن انجمــن بین الملــلی اخترشــناسی،
ــده ــاره" نامی ــه "سی ــراي اینک ــمانی ب ــرم آس ــک ج  ی

 شود، باید هر سه شرط زیر را داشته باشد:

 1. دور خورشید بگردد:
 بایــد در مــداري مشــخص بــه دور ســتاره مــا 

 (خورشید) حرکت کند.

  2. شکل گرد داشته باشد:
 بایــد بــه قــدري بــزرگ و ســنگین باشــد کــه
بــه را   نیــروي گرانــش (جاذبــه) خــودش، آن 

 شکل یک توپ یا کره درآورده باشد.

   3. مسیر خود را پاکسازي کرده باشد:
 یعــنی بایــد بــه قــدري بــزرگ باشــد کــه در مسیــر
ــه ــا جاذب ــر را ب ــر دیگ ــرام کوچک ت ــدارش، اج  م
ــاب کــرده ــرون پرت ــه بی ــا ب  خــود جــذب کــرده ی

 باشد تا مسیرش خلوت شود.

سه شرط اصلی براي سیاره بودن

  سیاره هــا اجــرام بــزرگی در فضــا هســتند
 کــه بــه دور ســتاره ها می چرخنــد. در
 منظومــه شــمسی مــا، هشــت سیــاره وجــود
ــد در ــه دور خورشی ــگی ب ــه هم  دارد ک

چرا پلوتو ديگر سيارهگردش هست.

  نيســـــت؟
 در ســال2006، دانشــمندان تصمیــم گرفتنــد
 پلوتــو را در دســته «سیاره هــاي کوتولــه» قــرار
 دهنــد. پلوتــو شــرط اول و دوم را داشــت، امــا
ــر مــدارش ــار کوچــک اســت و مسی  چــون بسی
ــته ــت، نتوانس ــر اس ــخی دیگ ــرام ی ــر از اج  پ
 شــرط ســوم (پاکســازي مسیــر) را بــرآورده

کند.



 انواع سیاره ها در منظومه شمسی

سیاره هاي ما به دو گروه تقسیم می شوند:

 سیاره هاي سنگی (درونی):
این هــا مریــخ.  و  زمیــن  زهــره،   عطــارد، 
 کوچک تــر هســتند و ســطحی ســفت و ســنگی

دارند که می توان روي آن ها ایستاد.

غول هاي گازي و یخی (بیرونی):
 مشــتري، زحــل، اورانــوس و نپتــون. این هــا
 بسیــار بــزرگ هســتند و بیشــتر از گاز و یــخ

ساخته شده اند و سطح جامدي ندارند.

 انواع سیاره ها در منظومه شمسی
سیاره هاي ما به دو گروه تقسیم می شوند:

حقایق کوتاه
 و جالب

ــد را ــور خورشی ــط ن ــد و فق ــور ندارن ــان ن ــا از خودش  سیاره ه
بازتاب می دهند.

ــه ــد؛ هرچ ــت می کن ــاوتی حرک ــرعت متف ــا س ــاره ب ــر سی  ه
ــه دور آن ــریع تر ب ــد، س ــر باش ــد نزدیک ت ــه خورشی ــاره ب  سی

می گردد.
ــمسی ــه ش ــاي منظوم ــه سیاره ه ــره، بقی ــارد و زه ــز عط ــه ج  ب

حداقل یک ماه (قمر) دارند که به دور آن ها می چرخد.

کودکان شیرین، در هر فصل از مجله دریچه با یک سیاره آشنا می شوید. امیدوارم لذت ببرید.

تکلیف در خانه: یک نقاشی زیبا از کره زمین بکش و براي ما بفرست!
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رادیــن و غول بنفش

 رادیــن، پســربچه اي بــود بــا موهــاي ژولیــده و پیراهــن راه راه آبی، از بــوي کاغــذ کهنه
و گرد و غبار متنفر بود؛ اما آن شنبه صبح، در یک صفحه ي کهنه گیر افتاد.

چطور؟ حالا برایت می گویم!
ــوایی ــک نان ــار ی ــت کن ــمی، درس ــوبی قدی ــه هاي چ ــا قفس ــود ب ــروشی اي ب  کتاب ف
 شــلوغ و یــک ساعت ســازي کــه خیــلی مرمــوز بــود. ایــن کتــاب فــروشی از عمــه اش
بــود. عمــه ي رادیــن کــه همیشــه یــک عینــک گِــرد روي نــوك بیــنی اش می

 گذاشت، با لبخندي مهربان گفت:
«رادین جان، لطفاً این کتاب ها را به ترتیب الفبا در قفسه بچین!»

 رادیــن آهی کشیــد و پرده هــاي غبارآلــود کتاب فــروشی را کــمی تــکان داد. کتــابی
 بــا جلــد چــرمی قدیــمی را از صنــدوقی بیــرون کشیــد. روي جلــد کتــاب هیــچ نــامی
 نبــود؛ فقــط نقــش یــک کلیــد طلایی بــا زیبــایی تمــام روي آن حــکاکی شــده بــود.

 می درخشید.

 وقــتی رادیــن آن را بــاز کــرد، بــا چشــمان پــر
ــه ــات روي صفح ــه کلم ــد ک ــب دی از تعج
مورچــه ي هــزاران  مثــل  کتــاب    هــاي 

کوچکِ سیاه، در حال جابه جا شدن اند.
 از میــان ایــن کلمــات متحــرك، صــدایی
 ضعیــف و هراســان شــنیده شــد؛ انــگار از

دوردست می آمد:
«کمک! پل شکسته است!»

را روي انگشــتش   رادیــن کنجــکاو شــد. 
زیــر ناگهــان کاغــذ  و   صفحــه گذاشــت 
ــل ــت مث ــد؛ درس ــرم ش ــرم و ن ــتش گ  انگش
 آب. دســتش فــرو رفــت، بعــد آرنجــش و بــا
 یــک «وووووشِ» بلنــد و ســریع، دنیــاي گــرد

و غبارآلود در یک ثانیه محو شد.

بــا یــک  رادیــن چرخیــد و چرخیــد و 
آبی چمن هــاي  روي  کوچــک،  «تـُـپ» 

 رنگ و درخشان فرود آمد.
 ســرش را بلنــد کــرد و دیــد مــرد کوچــک
ــره شــده اســت. مــرد ــه او خی ــا نگــرانی ب  ب
لــرزان و  نــازك  صــداي  بــا   کاغــذي 
بالاخــره کــه  خوشــحالم  «اوه!   گفــت: 
بــزرگ! دریاچــه ي انجنیــر   آمــدي، اي 
ــا ــاهی قصه ه ــرده و پادش ــان ک ــگ طغی  رن

در خطر است!»
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ــبزیجات ــاً س ــد و قطع ــگ بودن ــا خوش رن ــرد. آن ه ــگاه ک ــات ن ــه ي نب ــه خریط ــن ب  رادی

نبودند. فریاد زد: «هی! آقاي جوهرك! این را امتحان کن.»
 او یــک نبــات را پرتــاب کــرد. نبــات در هــوا چرخیــد و ـــ تلــپ ـــ درســت داخــل دهــانِ بــازِ

غول افتاد. جوهرك فوراً گریه کردن را بس کرد. شش چشمش از تعجب درخشید.
زمزمه کرد: «مثل رنگین کمان... رنگارنگ است.»

 جوهــرك آخریــن نبــات را بلعیــد. ناگهــان رنــگ بنفــش او شــروع بــه درخشیدن کــرد؛ مثل
کهکشانی از ستاره ها. با خنده گفت: «احساس می کنم سبک شده ام.»

 او بــا خوشــحالی بــه ســوي خانــه اش قــدم برداشــت. بــا رفتــن جوهــرك، دریاچــه دوبــاره بــه
جریان افتاد و حروف به جاي اصلی شان برگشتند.

ــه ــل از این ک ــزرگ! قب ــر ب ــاش، انجنی ــدي! زود ب ــق ش ــو موف ــاد زد: «ت ــذي فری ــرد کاغ  م
ناوقت شود، باید برگردي!»

 رادیــن دســتش را در جیــب هــودي اش بــرد، ابــزار انجنیــري نداشــت؛ امــا یــک خریطــه ي
 نبــات همراهــش بــود. او بــه ســمت دریاچــه ي رنــگ نــگاه کــرد. آن جــا آب نبــود؛ سیلابی از

حروف و نشانه هاي نگارشی مثل ویرگول و علامت هاي تعجب جریان داشت.
مشکل اصلی در وسط دریاچه ایستاده بود ـ جوهرك.

 جوهــرك، موجــودي بــزرگ و بدخلــق بــود کــه شــبیه یــک تــالاب بنفــشِ مــوي دار با شــش
 چشــم بــه نظــر می رسیــد. درســت وســط راه نشســته بــود و مثــل یــک مانــع عمــل می کــرد.
ــاي آبی ــا روي چمن ه ــرده و قصه ه ــان ک ــه طغی ــود، دریاچ ــته ب ــرك راه را بس ــون جوه  چ

سرازیر شده بودند.
 مرد کاغذي که پشت کفش رادین پنهان شده بود، با صداي لرزان گفت: «او گریه می کند.

جوهرك غمگین است و اشک هایش باعث سیل شده.»
 رادین به لبه ي رودخانه رفت. غول با صداي بلندي هق هق می کرد: «من خیلی گرسنه ام! تمام

قصه هاي این کتاب درباره ي سبزیجات است! من از قصه ي کلم بروکلی متنفرم.»

 رادیــن کشــشی در کمــرش احســاس کــرد. در دنیــاي واقــعی، عمــه اش صنــدوق کتاب هــا را
جابه جا می کرد. صدایش مثل رعد و برق از دور می آمد: «رادین؟ هنوز آن جایی؟»

 رادیــن بــه ســمت حــروف لغزنــده پریــد؛ همه چیــز تــار شــدند و چمن هــاي آبی و غــولِ بنفــشِ
درخشان ناپدید گشتند.

«تپ!»
 رادیــن پلــک زد. دوبــاره روي کــف دکان نشســته بــود و کتــاب چــرمی روي زانویــش قــرار
 داشــت. بــه دســتش نــگاه کــرد؛ هیــچ رنــگی روي پوســتش نبــود، امــا یــک لکــه ي کوچــکِ

سفید از نبات روي شستش باقی مانده بود.
 عمــه اش از گوشــه ي دکان آمــد و گفــت: «چقــدر ســاکت بــودي، رادیــن! حتمــاً غــرق خیال بــافی

شده بودي.»
بعد دستش را داخل جیب برد و یک نبات به او داد.

 رادیــن لبخنــدي زد و نبــات را در دهانــش گذاشــت؛ چشــم هایش را بسَــت و از مــزه ي شیریــن
 نبــات لــذت بــرد. کتــاب را در بلندتریــن قفســه گذاشــت. می دانســت جــایی میــان صفحه هــاي

آن کتاب، جوهرك در حال خوردن بهترین شیرینیِ زندگی اش است.

کارخانگی: براي این داستانک، نقاشی بکشید و براي ما بفرستید.
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نوبت بازي

 چنــد روزي اســت کــه بــه کودکســتان می روم. هــر صبحی کــه
 از در وارد می شــوم، صداهــا مثــل پرنده هــاي بی قــرار از بــالاي
ــگی ــل هاي رن ــوي پنس ــدن. ب ــده، دوی ــوند؛ خن ــرم رد می ش  س
ــش ــت نخورده ش ــاي دس ــد و کتابچه ه ــو مانده ان ــوز ن ــه هن ک
 هایــم را پــر می کننــد. ارتبــاط گرفتــن بــا دیگــران را کــم
  کمــکی یــاد گرفتــه ام. دوســتی هــم پیــدا کــرده ام؛ بی مقدمــه و
 یکدفعــه اي. یــک روز کنــارم نشســت و بی آن کــه چیــزي
ــا ــرد. همان ج ــب ب ــو و عق ــش را جل ــرك کوچک ــد، موت  بگوی
 فهمیــدم کــه می شــود کنــار بعــضی آدم هــا، در ســکوت دوســت
 بــود. مــن کودکســتان را بی نهایــت دوســت دارم. هــر شــب بــا
ــا ــزم ت ــر می خی ــا اشــتیاق ب ــح ب ــر صب ــم و ه ــراري می خواب  بی ق
دوبــاره بــه همــان مــکان بــروم. همانجــا کــه دیوارهــاي رنــگی
ــه   اش و پنجره هــایی کــه آفتــاب را نصــف می کننــد، قلبــم را ب
تپش هــاي بیشــتري وا می دارنــد و آن لحظــه اي کــه مــربی اســم

 مان را صدا می زند، دنیا را دودستی به من تقدیم می کند.
 امــا دوســتم، نــه. او همیشــه بــا مکــث می آیــد؛ انــگار دلــش جــا
ــگاه می ــازي می شــود، فقــط ن ــتی حــرف از ب ــده باشــد. وق مان

 کند.
ــاه، و ــازي» اســت؛ زمــانی کوت ــبِ این جــا «وقــت ب ــونِ عجی  قان
ــد. ــباب بازي ها را در آن می ریزن ــه اس ــزرگ ک ــطل ب ــک س  ی
 بعــد همــه بــا هــم هجــوم می برنــد طــرف اســباب بازي ها.
ــت ــه دس ــرمی دارد. هرک ــري ب ــز بهت ــد، چی ــر برس ــه زودت هرک
  هــاي تندتــري داشــته باشــد، بیشــتر می بــرد. روزهــاي اول، مــن
ــم. گوشــه اي می نشســتیم. ــر بودی ــن روال بی خب  و دوســتم از ای
لــرزان. و چشــم هاي مان   زانــو  روي  دســت ها   پاهــا جمــع، 
ــا دســت هاي پُــر بــرمی دیگــران مثــل مــوج جلــو می رفتنــد و ب
  گشــتند. مــا فقــط نــگاه می کردیــم و لبخندهــاي کوچــکی رد و
 بــدل می کردیــم. امــروز امــا، چیــزي فــرق کــرده اســت. زنــگ

که خورد، قلبم کمی تندتر زد، از شوق امتحان کردن.
با خودم گفتم: «شاید این بار نوبت من شده.»

ــو می ــت هایم جل ــوم. دس ــر می ش ــرمی دارم و نزدیک ت ــدم ب ق
ــد، همدیگــر را ــن. دیگــران شــلوغ می کنن ــد، آرام و مطمئ   رون
ــه می ــزم را نگ ــن تمرک ــا م ــند. ام ــغ می کش ــد، جی ــس می زنن پ
ــد تکــه ي ــم می شــود. چن ــرك کوچــک نصیب ــد موت   دارم. چن
ــع می ــه را جم ــت. هم ــاف اس ــان ص ــه گوشه هاي ش ــازل ک پ
ــقی می کشــم. حــس ــاد. نفــس عمی ــم، بی ســروصدا، بی فری   کن

ــت. ــته اس ــتم نشس ــر پوس ــکی زی ــاي کوچ ــل گرم ــروزي مث  پی
ــا، فقــط ــدازه ي دنی ــه ان ــه ب ــر شــده ام؛ ن ــم بزرگ ت  حــس می کن

به اندازه ي امروز. با لبخند به سمت دوستم می روم.
در نشســته  بــرق  شــدم  منتظــر  دادم.  نشــانش  را   غنیمت هــا 

نگاهش را ببینم، اما او فقط نگاهم کرد.
بعد آرام گفت: «دستت درد نمی کنه؟»

ــود؛ ــده ب ــرخ ش ــان س ــت هایم. یکی ش ــه انگش ــاد ب ــم افت  نگاه
 خــط باریــکی از خــون، خیــلی کــم بــه ســمت پاییــن انگشــت

شره کرده بود.
گفتم: «نه... چیز مهمی نیست.»

ــن ــت: «م ــط گف ــت، فق ــرکی برداش ــه موت ــد زد و ن ــه لبخن  او ن
دوست داشتم موترك نارنجی می گرفتی.»

 حرفــش آرام بــود، امــا چیــزي درون سینــه ام شکســت. نــه بلنــد
و ناگهانی؛ مثل ترك برداشتن یک لیوان شیشه اي.

ــتم را ــل. دس ــنگین تر از قب ــود. س ــتم ب ــوز در دس ــرك هن  موت
ــاتی ــراي لحظ ــتان ب ــالا کودکس ــردم. ح ــان ک ــرم پنه ــت س  پش
ــن ــراي اولی ــا ب ــرا، ام ــم چ ــود. نمی دان ــده ب ــري ش ــاي آرام ت  ج
ــه ــا برگــردم ب ــر تمــام شــود ت ــازي زودت ــار دوســت داشــتم ب  ب

خانه.

قــدم بــرمی دارم و نزدیــک
دســت هایم می شــوم.    تــر 

مطمئــن. و  آرام  می رونــد،   جلــو 
ــر را ــد، همدیگ ــلوغ می کنن ــران ش  دیگ

ــن ــا م ــند. ام ــغ می کش ــد، جی ــس می زنن  پ
 تمرکــزم را نگــه می دارم. چنــد موتــرك

 کوچــک نصیبــم می شــود. چنــد تکــه ي پــازل
را اســت. همــه   کــه گوشه هاي شــان صــاف 

 جمــع می کنــم، بی ســروصدا، بی فریــاد. نفــس
 عمیــقی می کشــم. حــس پیــروزي مثــل گرمــاي

 کوچکی زیر پوستم نشسته است.

نویسنده: منیره

رادیــن و غول بنفش
 رادیــن، پســربچه اي بــود بــا موهــاي ژولیــده و پیراهــن راه راه آبی، از بــوي کاغــذ کهنه

و گرد و غبار متنفر بود؛ اما آن شنبه صبح، در یک صفحه ي کهنه گیر افتاد.
چطور؟ حالا برایت می گویم!

ــوایی ــک نان ــار ی ــت کن ــمی، درس ــوبی قدی ــه هاي چ ــا قفس ــود ب ــروشی اي ب  کتاب ف
 شــلوغ و یــک ساعت ســازي کــه خیــلی مرمــوز بــود. ایــن کتــاب فــروشی از عمــه اش
بــود. عمــه ي رادیــن کــه همیشــه یــک عینــک گِــرد روي نــوك بیــنی اش می

 گذاشت، با لبخندي مهربان گفت:
«رادین جان، لطفاً این کتاب ها را به ترتیب الفبا در قفسه بچین!»

 رادیــن آهی کشیــد و پرده هــاي غبارآلــود کتاب فــروشی را کــمی تــکان داد. کتــابی
 بــا جلــد چــرمی قدیــمی را از صنــدوقی بیــرون کشیــد. روي جلــد کتــاب هیــچ نــامی
 نبــود؛ فقــط نقــش یــک کلیــد طلایی بــا زیبــایی تمــام روي آن حــکاکی شــده بــود.

 می درخشید.

 وقــتی رادیــن آن را بــاز کــرد، بــا چشــمان پــر
ــه ــات روي صفح ــه کلم ــد ک ــب دی از تعج
مورچــه ي هــزاران  مثــل  کتــاب    هــاي 

کوچکِ سیاه، در حال جابه جا شدن اند.
 از میــان ایــن کلمــات متحــرك، صــدایی
 ضعیــف و هراســان شــنیده شــد؛ انــگار از

دوردست می آمد:
«کمک! پل شکسته است!»

را روي انگشــتش   رادیــن کنجــکاو شــد. 
زیــر ناگهــان کاغــذ  و   صفحــه گذاشــت 
ــل ــت مث ــد؛ درس ــرم ش ــرم و ن ــتش گ  انگش
 آب. دســتش فــرو رفــت، بعــد آرنجــش و بــا
 یــک «وووووشِ» بلنــد و ســریع، دنیــاي گــرد

و غبارآلود در یک ثانیه محو شد.

بــا یــک  رادیــن چرخیــد و چرخیــد و 
آبی چمن هــاي  روي  کوچــک،  «تـُـپ» 

 رنگ و درخشان فرود آمد.
 ســرش را بلنــد کــرد و دیــد مــرد کوچــک
ــره شــده اســت. مــرد ــه او خی ــا نگــرانی ب  ب
لــرزان و  نــازك  صــداي  بــا   کاغــذي 
بالاخــره کــه  خوشــحالم  «اوه!   گفــت: 
بــزرگ! دریاچــه ي انجنیــر   آمــدي، اي 
ــا ــاهی قصه ه ــرده و پادش ــان ک ــگ طغی  رن

در خطر است!»
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 بخــت و اقبــال یــک زاغ گل کــرد و پارچــه ي
 پنیــري را از پیــش خانــه ي کــسی یافــت. پنیــر را بــا
ــاخچه اي ــر ش ــحال ب ــت خوش ــت و رف ــار گرف  منق
 نشســت. قصــد داشــت آن را بخــورد. تصــادفی
 روبــاه گرســنه اي از آن جــا می گذشــت. چشــم
ــش ــر آب دهن ــدن پنی ــا دی ــاد و ب ــه زاغ افت ــاه ب  روب
ــاه خواســت حیلــه اي کنــد تــا پنیــرِ  جمــع شــد. روب
 زاغ را بــه دســت بیــاورد. رو بــه زاغ کــرد و گفــت:
ــگی! ــار خوش رن ــه منق ــایی! چ ــه زاغ زیب ــه! چ  «به ب
جانــوران کــه  افســوس  قشــنگی!  پر هــاي   چــه 
آواز آیــا  مقبــول  زاغ  ایــن  نمی داننــد،   جنــگل 
ــوز ــس هن ــون هیچ ک ــه. چ ــا ن ــم دارد، ی ــوبی ه  خ
 صــداي ایــن زاغ را نشــنیده اســت. اگــر آوازش
 ماننــد تمــام بــدن زیبایــش خــوب باشــد، او را
فــوري بــه عنــوان ملکــه ي جنــگل انتخــاب می

 کنند.
 همیــن دیگــر... کیســت کــه خوشــش نیایــد تعریــف
 و توصیــف بشــنود؟ هــر کــس اگــر باشــد، ایــن زاغ
 از جملــه ي آنــانی نبــود کــه از شــنیدن تعریــف
ــري ــه بی فک ــود ک ــان ب ــد. هم ــدش بیای ــودش ب  خ
تــا ســرود بــاز کــرد  را  منقــارش   عاقبــت کار، 
ــاز ــا ب ــم کــه ب ــد. ســخت نیســت حــدس بزنی  بخوان

کردن دهنِ زاغ، چه اتفاقی افتاد.
 حدس تــان درســت اســت: پنیــر از دهــن زاغ پاییــن

افتاد و روباه با جستی آن را در هوا قاپید.
ــه ــه نقش ــر آن هم ــه پنی ــدن ب ــراي رسی ــه ب ــاه ک  روب
ــه مــراد دل ــود، ب ــر کــرده ب ــده و آن همــه صب  کشی
 خــود رسیــد. او بعــد از خــوردن پنیــر، لب هایــش را
 لیسیــد و رو بــه زاغ گفــت: «آوازت بــد نیســت. اگــر
ــنه  کمــــی عقــــل هــم می داشــتی، امــــروز گرســ

نمی ماندي!»
تحسین شــنیدن کــه  ابلــه  زاغِ  ترتیــب،  ایــن   بــه 
 افســونش کــرده بــود، بخــتِ آن روزش را از دســت

�یگ���داد. 
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 مریــم دختــرك پنج ســاله اي اســت بــا موهــاي فرفــري کــه در دنیــاي
 عجیــب و رنــگی خــودش، مثــل یــک پروانــه ي صورتی رنــگ پــرواز
می کنــد. مطمئنــم اگــر واقعــاً پروانــه می بــود، دقیقــاً همیــن رنــگ می
  بــود؛ چــون ایــن رنــگ را بیشــتر از هــر رنــگ دیگــري دوســت دارد.

و اگر فقط یک بار او را ببینید، به راحتی حرفم را باور می کنید.
انــگار فرشــته ها هنــگام  موهــاي فرفــري اش طــوري اســت کــه 
ــده ــداي خن ــد، و ص ــان می پیچانن ــواب، آن را لاي انگشت هاي ش خ
ــدا ــگار خ ــه ان ــت ک ــن اس ــتنی و دل نشی ــدر دوست داش ــش آن ق   های

خودش آن را بوسیده است.
ــوه اي اش، ــم هاي قه ــده و چش ــگ ش ــا گل رن ــاي گلابی اش ب  گونه ه
 کــه بــه عســل روشــن می ماننــد، بــا شــربت هاي بهشــت رنگ آمیــزي
ــزي ــاره ي هــر چی ــرك و کنجــکاو اســت. درب ــار زی  شــده اند. او بسی
ــود ــوابی وج ــان ج ــه گاهی براي ش ــوال هایی ک ــد؛ س ــوال می پرس  س
ــمی ــن ن ــت؟» و م ــرا گل اس ــد: «گل چ ــن پرسی ــار از م ــدارد. یک ب ن

 دانستم چه جوابی به یک طفل پنج ساله بدهم تا قانع شود.
گفتم: «خوب، چون گل با گل بودن زیبا است.»

ــن و می ــش م ــد پی ــود، می آی ــدار می ش ــواب بی ــتی از خ ــا وق صبح ه
 گوید: «عمه، مه پیشت آمدم.»

من می گویم: «در این صبح وقت چرا آمدي؟ چه کاري داري؟»
می گوید: «آمدم کتاب ها و نقاشی هایت را ببینم.»

ــود و ــازه ب ــش ت ــه برای ــم، ک ــره ي اتاق ــرف منظ ــح ط ــک روز صب  ی
ــا ــا تعجــب گفــت: «واي عمــه، این ــگاه کــرد و ب ــود، ن  هنــوز ندیــده ب

چیست دگه؟»
گفتم: «خودت خو دیدي، بگو چه است؟»

 می خواســتم بفهمــم ایــن تصویرهــا و نقاشی هــا در فکــر و دنیــاي
کودکانه اش چه معنا و مفهومی دارند.

 بــه دیــوار نــگاه کــرد و گفــت: «اونــو پاییــنی، شــب اســت و دیگیــش
 روز. اونــو یکیــش زن اســت، یکیــش کاکا، یکیــش بچــه و دیگیــش
ــت؟ ــالا چیس ــو ب ــت. و اون ــن اس ــم ج ــرخ ه ــت. او س ــه گک اس  باب
ــه گکا داره و ســتاره گک همممــم... او آفتــاب و درخــت اســت، خان

 هاي خُرد. او هم گل خشک شده.»
ــودم ــا خ ــدم و ب ــه دل خندی ــه از ت ــد دقیق ــردم. چن ــب ک ــلی تعج  خی
 گفتــم: «واي مریــم جانــم، تــو چــه دنیــاي قشــنگ، پــاك و ســاده اي

داري!»
ــش ــت برای ــم می خواس ــه. دل ــا ن ــدس زده ی ــت ح ــه درس ــد ک  پرسی
ــم ــا چش ــم. ب ــرف بزن ــا ح ــا و نقاشی ه ــه ي آن تصویره ــاره ي هم درب
ــاي ــفید و گونه ه ــورت س ــا ص ــه اش، ب ــد دلبران ــویی و لبخن ــاي آه   ه

گل رنگش، منتظر بود تا شروع کنم.

این طور آغاز کردم:
 «آن نقــاشی بــالا اســمش "شــبِ پرســتاره" اســت. آن آفتــاب
 نیســت، مهتــاب اســت. یــک نقــاشی مشــهور در تمــام
 دنیاســت کــه آدم هــاي زیــادي دوســتش دارنــد. ســال هاي
 خیــلی قبــل، توســط هنرمنــدي بــه اســم "ون ســان ونگــوك"

کشیده شده و حالا در یک موزیم نگهداري می شود.»
دوســت را  نقــاشی  آن  انســان ها  «چــرا  پرسیــد:   مریــم 

دارند؟»

ــب ــنی، ش ــو پایی  «اون
 اســت و دیگیــش روز. اونــو

 یکیــش زن اســت، یکیــش کاکا،
ــه گک ــش باب ــه و دیگی ــش بچ  یکی

 اســت. او ســرخ هــم جــن اســت. و اونــو
ــاب و ــم... او آفت ــت؟ هممم ــالا چیس  ب

ــه گکا داره و ــت، خان ــت اس  درخ
او خُــرد.   ســتاره گک هاي 

هم گل خشک شده.» نویسنده:حسنا
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ــگ ســرخ گون ــکی شــب و رن ــه تاری ــد. مــن ب  حــرف خــاصی ندارن
ــاشی ــن نقاشی شــان کــردم. آن نق ــراي همی ــه داشــتم؛ ب غــروب علاق
  اي کــه آدمــک ســرخ دارد، جــن نیســت. یــک تصویــر خیــالی اســت
 عزیزکــم، کــه از روي یــک عکــس دیگــر نقــاشی کــرده ام. تصویــر
ــا ــالایی، ی ــد؛ ب ــم دارن ــر کدام شــان اس ــنی، ه ــه می بی ــایی ک  آدم ه
ــودور داستایفســکی اســت. ــتی، اســمش فئ ــه گکی کــه گف  همــان باب
 یــک نویســنده ي خــوب، محبــوب، مشــهور و بسیــار ارزشــمند کــه در
ــاب ــن کت ــت. م ــه اس ــا رفت ــا از دنی ــده و همان ج ــا آم ــه دنی ــه ب روسی

 هاي زیادي از او دارم و خوانده ام.»
ــان ــه میان ش ــد ثانی ــرد. چن ــگاه ک ــم ن ــه کتاب های ــه ب ــا عجل ــم ب  مری

گشت و بعد با ذوق گفت: «عمه، اونه پیدا کدم.»
طوري گفت که انگار افتخار بزرگی به دست آورده باشد.

 بعــد گفتــم: «تصویــر پاییــن، اســمش کافــکا اســت؛ یــک نویســنده ي
 آلمــانی. وقــتی دو اثــرش، "مســخ" و "نامــه بــه پــدر" را خوانــدم،

احساس نزدیکی و درك کاملاً واقعی از او داشتم.»
مریم پرسید: «در نامه به پدرش چه نوشته بود؟»

ــتن ــه نوش ــا نام ــود ب ــته ب ــرد. خواس ــایی می ک ــاس تنه ــم: «احس  گفت
ــام ــاید تم ــا ش ــره ی ــاي روزم ــود و در آن، اتفاق ه ــوب ش ــش خ  حال

زندگی اش را قصه کرده بود.»
بهتر از این جواب ساده، چیزي برایش نداشتم.

 «پایین تــر، آن مــردي کــه کلاه دارد، اســمش صــادق هدایــت اســت؛
ــرد. ــدگی می ک ــس زن ــهر پاری ــه در ش ــرانی ک ــنده ي ای ــک نویس  ی
ــر ــد کم ت ــلی دوســتش دارم، هرچن  کتاب هایــش مشــهور اســت و خی

از او خوانده ام، اما باز هم کلمات زیادي از او یاد گرفته ام.»
ــوش می داد. ــم گ ــه حرف های ــرد و ب ــگاه می ک ــا ن ــه تصویره ــم ب  مری
 احســاس می کــردم بــا یــک دختــر بــزرگ و عاقــل حــرف می زنــم. بــا
ــگاه می ــن ن ــه م ــوز، گاهی ب ــکاو و مرم ــرت زده، کنج ــره اي حی چه

 کرد و گاهی به دیوار و تصویرها.
ــک ــت. ی ــرخ زاد اس ــروغ ف ــمش ف ــري، آن زن اس ــه دادم: «آخ  ادام
 شــاعر ایــرانی کــه خیــلی دوســتش دارم. عاشــق شــعرهایش هســتم و

دوست دارم روزي مثل او شعر بگویم.»
مریم پرسید: «عمه، شعر چیست؟»

ــادت ــم. ی ــت می خوان ــواب برای ــت خ ــه وق ــت ک ــان اس ــم: «هم  گفت
هست چه می خوانم؟»

با خنده اي شیطنت آمیز گفت که نه و خندید.
 گفتــم: «همــان شــعري کــه برایــت خوانــده ام: دختــرك مــن نــاز داره/
ــفیدبرفی ــن س ــرك م ــرك، دخت ــواب داره/ دخت ــن خ ــرك م  دخت

است/ دخترك من شاه دخت کوچولو است.»
مریم گفت: هااا، یادم آمد عمه؛ یعنی او شعر است؟»

گفتم: «بلی، جان عمه.»
ــه ــو گفت ــو خ ــپاندي؟ ت ــه چس ــه اونج ــس او گل ــرا پ ــت: «چ ــد گف  بع
 بــودي گل هــا ره نکنــم، پــس چــرا خــودت کنــدي؟» و بــا همــان نــگاه
 شیطنت آمیــز، طــوري نگاهــم می کــرد کــه انــگار مــن اشــتباهی

کرده باشم.
 گفتــم: «جــان عمــه، چــون خــود شــاخه ي گل شکســته بــود، مــن هــم
ــت؛ ــن اس ــش ام ــالا جای ــپاندم. ح ــوار چس ــه دی ــم و ب ــش اتاق  آوردم

حتا اگر خشک شود.»
 

گفتم:
ــن دوســتش ــثلاً م ــلی دوســتش دارد. م ــه دلی  «هــر کــسی ب
 دارم؛ چــون زیبــا و متفــاوت اســت و هــر بــار کــه نگاهــش
 می کنــم، آرام می شــوم. شــاید کــسی دیگــر دوســتش
ــت. ــاارزش اس ــمی و ب ــر قدی ــک اث ــون ی ــد؛ چ ــته باش  داش
 نقاشی هــاي پاییــنی کــه شــب و مهتــاب، روز و غروب انــد،

 «آن نقاشی بالا اسمش "شبِ
 پرستاره" است. آن آفتاب نیست،

در مشهور  نقاشی  یک  است.   مهتاب 
زیادي آدم هاي  که  دنیاست   تمام 

قبل، خیلی  سال هاي  دارند.   دوستش 
 توسط هنرمندي به اسم "ون سان ونگوك"
موزیم یک  در  حالا  و  شده   کشیده 

نگهداري می شود.»
آن انسان ها  «چرا  پرسید:   مریم 

نقاشی را دوست دارند؟»



شاهزاده خوشبخت

 بالاي شهر، روي یک ستون بلند، مجسمه اي از شاهزاده خوشبخت
 ایستاده بود. او کاملاً با ورقه هاي نازك طلاي خالص پوشیده شده
 بود و دو یاقوت درخشان به جاي چشم داشت و یک یاقوت سرخ

بزرگ روي دسته شمشیرش می درخشید.
بسـیار تحسیــن می شد. یکی از اعضــاي شــوراي شهـر  او واقعاً 

که می خواست شهرت هنري پیدا کند، گفت:
 «او به زیبایی یک عقربه بادي است،» اما اضافه کرد: «فقط کمی
 مفید نیست.» زیرا نگران بود که مردم او را غیرعملی بدانند، که در

واقع چنین نبود.
 یک شب، پرنده کوچکی به نام قایق باز از بالاي شهر عبور کرد.
 دوستانش شش هفته پیش به مصر پرواز کرده بودند، اما او مانده
 بود، زیرا عاشق زیباترین نی ها بود. او در اوایل بهار، وقتی دنبال
با او آشنا شده و به قد و قامت  یک پروانه زرد بزرگ می دوید، 

ظریفش جذب شده بود.
 پس از اینکه دیگر قایق بازها در پاییز رفتند، او احساس تنهایی و
 خستگی کرد. به شهر پرواز کرد و مجسمه شاهزاده خوشبخت را
دید که می گرید. قایق باز کوچک از دیدن او پر از دلسوزي شد.

شاهزاده گفت:
 «وقتی زنده بودم و قلبی انسانی داشتم، نمی دانستم اشک چیست،
 زیرا در کاخ سانس سوسی زندگی می کردم، جایی که غم اجازه
 ورود نداشت. حالا که مرده ام، تمام رنج و مصیبت شهر را می بینم
را نمی توانم جلوي گریه ام  از سرب ساخته شده،  قلبم  اینکه  با   و 

بگیرم.»
او از قایق باز خواست تا یاقوت بزرگ روي شمشیرش را به پسربچه
قایق باز بدهد.  غذا  او  به  نمی توانست  مادرش  که  ببرد  فقیر    اي 
 موافقت کرد که یک شب بماند و به شاهزاده کمک کند، حتا اگر

قرار بود به مصر پرواز کند.
شاهزاده خوشبخت به قایق باز گفت:

است. گرسنه  و  نشسته  خانه اش  حیاط  در  فقیر  پسربچه  آن   «ببین 
یاقوت سرخ روي شمشیرم را بگیر و به او بده.»

 قایق باز کوچولو پرواز کرد، یاقوت را برداشت و به دست پسربچه
فقیر رساند. پسربچه از خوشحالی گریست و مادرش هم شاد شد.

بعد از آن، شاهزاده خوشبخت دوباره به قایق باز گفت:
 «به آن دخترك فقیر که در اتاق کوچک خود مریض است نگاه
 کن. او هیچ پتو و غذایی ندارد. طلاي روي من را کمی جدا کن و

به او بده.»
 قایق باز به سرعت برگشت و ورقه هاي طلاي بدن شاهزاده را جدا
 کرد و به دخترك رساند. مادر و دخترك خوشحال شدند و براي

قایق باز دعا کردند.
 شب ها گذشت و قایق باز در کنار شاهزاده ماند، حتا وقتی باد سرد
 پاییزي شروع شد و دیگر دوستانش به مصر پرواز کرده بودند. او

فهمیده بود که کمک کردن به فقرا، خوشحالی واقعی است.

شاهزاده خوشبخت گفت:
 «هر روز که می بینم مردم شهر رنج می کشند، قلب سربی من ذوب
می شود و اشک می ریزد. اما خوشحالم که می توانی کمکم کنی.
 زمستان رسید و باد سرد شهر را پوشاند. قایق باز کوچک احساس
 سرماي زیادي کرد و بال هایش یخ زد. هنوز در کنار شاهزاده ماند

و به دستور او به فقرا کمک می کرد.
شاهزاده خوشبخت گفت:

 «دوست کوچک من، تو باید به مصر بروي و با دوستانت باشی. اما
تو تا به حال وفادار بوده اي و بسیاري را خوشحال کرده اي.»

قایق باز پاسخ داد:
«من نمی توانم بروم. هنوز کسانی هستند که به کمک ما نیاز دارند.»
 سرانجام، سرماي زمستان قایق باز را از پاي درآورد و او روي پاي
که دید  را  خود  سربی  قلب  خوشبخت  شاهزاده  مرد.   شاهزاده 

شکسته و از هم جدا شده است.
در همان لحظه، فرشته اي آمد و گفت:

 «این دو چیز ارزشمندند: قلب شکسته و پرنده کوچک. آن ها به
بهشت می روند.»

هرگز شهر  مردم  برد.  خود  با  را  شاهزاده  قلب  و  قایق باز   فرشته 
 نفهمیدند که چگونه شاهزاده و پرنده ي کوچک، زندگی شان را
 بهتر کرده اند. اما هر زمان که کسی به فقیران کمک می کرد، انگار

عشق شاهزاده و فداکاري قایق باز دوباره زنده می شد.
نه تنها در زندگی، بلکه  و این گونه بود که «شاهزاده خوشبخت» 

حتا پس از مرگ، شادي و محبت را به دیگران هدیه داد.

سلام دوستان کوچک!
 داستان شاهزاده هنوز تمام نشده! می خواهید بدانید چه اتفاقی براي
 قایق باز و شاهزاده می افتد؟ حتماً در شماره ي بعدي مجله با ما همراه

باشید تا ادامه ماجرا را بخوانید!
و حالا چند کار خانگی سرگرم کننده براي شما داریم:

ـ یک نقاشی از شاهزاده خوشبخت و قایق باز کوچک بکشید.
 ـ یک کارت مهربانی براي یکی از دوستان یا اعضاي خانواده درست

کنید و یک پیام محبت آمیز رویش بنویسید.
 ـ داستان کوتاه خودتان را بنویسید که یک شخصیت با قلب طلایی به

دیگران کمک می کند.

اثر: اسکار وایلد
مترجم: آرزو رحیمی



کودکان شیرین، در هر فصل از مجله دریچه با یک سیاره آشنا می شوید. امیدوارم لذت ببرید.

تکلیف در خانه: یک نقاشی زیبا از کره زمین بکش و براي ما بفرست!

 ماهی سیاه کوچولو، ماهیِ کوچکی  ست که به همراه مادرش، مانند هزاران
 ماهیِ دیگر، در جویبار  کوچکی زندگی می کند. روزي تصمیم  می گیرد که
 از جویبار جدا شود و دریا را کشف کند... قصه ي «ماهی سیاه کوچولو» تنها
از نافرمانی  و  اندیشه  بیداريِ  داستان  بلکه  نیست؛  ماهی  یک  سفرِ   روایتِ 

وضعیتِ تحمیل شده  است.
اوست. اراده ي  و  تفکر  قدرت  می کند،  متمایز  ماهیان  دیگر  از  را  او   آنچه 
 روزي ماهی کوچولو به این فکر می افتد که آخرِ آن جویبار کجاست و در

دنیایی فراتر از آن جویبار، چه چیزهایی وجود دارد؟
 زمانی که تصمیمش را با مادرش و دیگران در میان می گذارد، با مخالفت و
 تمسخر مواجه می شود. آن ها سعی می کنند تا منصرفش کنند؛ اما ماهی سیاه
کوچولو، با وجود همه ي مخالفت ها و دشواري  ها، سفرِ خود را آغاز می کند.
که زیستنی  نپذیرفتنِ  درباره ي  تفکر  و  پرسش  به  دعوتی ست  داستان،   این 
 گاهی بی آنکه بفهمیم، به ما تحمیل کرده اند و تنها از سر عادت، آن را ادامه
می دهیم. امیدوارم «ماهی سیاه کوچولو» را بخوانید و از خواندنش لذت ببرید.

(یادداشتی کوتاه درباره ي داستان «ماهی سیاه کوچولو»، اثر صمد بهرنگی)

آخر جویبار کجاست؟
نقل قولی از این کتاب:

"آخر گفت:  کوچولو  سیاه   «ماهی 
هر که  است  این  نه  مگر  جان،   مادر 
به آخر به آخر می رسد؟ شب   چیزي 
هفته، می رسد؛  آخر  به  روز   می رسد، 

ماه، سال...
ماهی ها، بیشتر  که  فهمیده ام  را   این 
که می کنند  شکایت  پیري   موقع 
کرده تلف  بی خودي  را  زندگی شان 
از و  می کنند  نفرین  و  ناله  دائم    اند. 
می من  دارند.  شکایت  چیز  همه 
راستی راستی که،  بدانم    خواهم 
 زندگی یعنی این که توي یک تکه جا،
و بشوي  پیر  تا  برگردي  و  بروي   هی 
 دیگر هیچ، یا این که طور دیگري هم

توي دنیا می شود زندگی کرد؟»

داســتان،  ایــن 
ــش ــه پرس ــت ب  دعوتی س

ــنِ ــاره ي نپذیرفت ــر درب  و تفک
بی آنکــه گاهی  کــه   زیســتنی 

ــد و ــل کرده ان ــا تحمی ــه م ــم، ب  بفهمی
تنهــا از ســر عــادت، آن را ادامــه می

  دهیــم. امیــدوارم «مــاهی سیــاه
 کوچولــو» را بخوانیــد و از

خواندنش لذت ببرید.

نویسنده: زهرا جعفري



بخش دوم

نوجــوان



از دشت ها تا احساسات:
تاریخچه اي کوتاه از هنر منظره سازي

ــود ــودي خ ــه خ ــا ب ــر، منظره ه ــخ هن ــزرگی از تاری ــش ب  در بخ
 داراي اهمیــت نبودنــد. در شــرق، منظره هــا صرفــاً بازنمــایی ســاده
ــا ــان ی ــوي جه ــم معن ــمی از نظ ــه تجس ــد؛ بلک ــت نبودن  از واقعی
 «طریقــت» محســوب می شــدند. در دوران نــوزایی (رنســانس) نیــز
ــوان پــس ــه عن ــاي مســتقل و ذاتی نداشــتند و تنهــا ب منظره هــا معن
ــدي داســتان هاي انســانی و شــخصیت هاي ــراي کادربن ــه اي ب   زمین

اصلی به کار می رفتند.

جنبــش ظهــور  بــا  والایی  مفهــوم  و  رومانتیسیســم   عصــر 
 رومانتیسیســم آلمــانی، منظره هــا بــار دیگــر از ســطح یــک تصویــر
فراتــر رفتنــد. آن هــا مفهــوم «والایی» را تــداعی می کردنــد؛ صحنــه
  هــاي وسیــع و حیرت انگیــزي کــه احساســات غــرور مــلی را
ــاسی آن ــاي سی ــا و تنش ه ــده امیده ــت و بازتاب دهن  برمی انگیخ

دوران بود.

 مدرسه باربیزون:
ــزون» و ــا ظهــور «مدرســه باربی ــا ب ــت تنه ــه واقعی  بازگشــت ب
 بعدهــا «دریافت گــري» (امپرسیونیســم) بــود کــه منظره هــا
 بالاخــره بــه خاطــر خودشــان دیــده شــدند. هنرمنــدان مدرســه
ترکیب بنــدي تــا 1870)  (بیــن دهه هــاي 830 1  باربیــزون 
  هــاي آرمــانی، تاریــخی یــا اســاطیري رایــج در دانشــگاه هاي
 هنــر را کنــار گذاشــتند و بــه ســراغ صحنه هــاي روزمــره
 رفتنــد. آن هــا بــا بــه تصویــر کشیــدن رودخانه هــا، جویبارهــا
 و چمنزارهــا، ســعی داشــتند دنیــاي طبیــعی را در خالص تریــن
زنــدگی آرام  زیبــایی  بــر  و  دهنــد  نشــان  خــود   شــکل 

روستایی و تأثیرات ظریف نور و جو تأکید کنند.

ــکی ــو» در نزدی ــگل «فونتین بل ــار در جن ــن آث ــاري از ای  بسی
ــاي ــا مسیره ــگل ب ــن جن ــق شــدند. ای ــزون خل  روســتاي باربی
ــا ــود ت ــدان ب ــد، الهام بخــش هنرمن ــان بلن  پرپیچ وخــم و درخت
ــاز) کار کننــد.  مســتقیماً در دل طبیعــت (نقــاشی در فضــاي ب
 بــه ایــن ترتیــب، بــراي اولیــن بــار، منظــره نــه نمادیــن بــود و
 نــه صرفــاً اســتعلایی؛ بلکــه بــه یــک تجربــه ملمــوس و زیســته

تبدیل شد.

مترجم: حسن آتی



 ژان فرانســوا میلــه و معنــاي ذاتی در تابلــوي «منظــره
ــا گلــه بوقلمون هــا» اثــر ژان فرانســوا میلــه،  پاییــزي ب
 بیننــده دعــوت می شــود تــا وارد قــاب نقــاشی شــده و
 بوقلمون هــا را تــا بــالاي تپــه دنبــال کنــد. همــه چیــز نشــان از
ــد و ــا طــراوت خــود را از دســت داده ان ــز دارد: علف ه  پایی
ــن ــه و دیگــر نقاشــان ای ــه هســتند. میل ــاً برهن ــان تقریب  درخت
 ســبک، نــه فقــط طبیعــت، بلکــه خــودِ زنــدگی را در
ــره داراي ــه، منظ ــن مرحل ــد. در ای ــان کردن ــت آن بی  واقعی
ــور و ــوا، ن ــد آب وه ــري مانن ــد و عناص ــتقل ش ــاي مس  معن

فضا، درك ما را از اثر هدایت می کردند.

 دریافت گــري و فراتــر از آن تمرکــز بــر نــور و بافــت،
 زیربنــاي جنبــش دریافت گــري (امپرسیونیســم) را بنــا نهــاد.
ــد ــان دادن ــود، نش ــان خ ــه راه پیشینی ــا ادام ــدان ب ــن هنرمن  ای

که واقعیتِ یک منظره دوگانه است:
 1. بازتابی از واقعیت بیرونی و فیزیکی.

ــراي بیــان واقعیت هــاي درونی، شــخصی و روان ــومی ب 2. ب
 شناختی.

ــر ــوي: «هن ــد فرانس ــنده و منتق ــل زولا، نویس ــه امی ــه گفت  ب
 چیــزي نیســت جــز گوشــه اي از طبیعــت کــه از دریچــه یــک
 روح و شــخصیت دیــده می شــود.» ایــن دوگانــگی — منظــره
 بــه عنــوان یــک فضــاي فیزیــکی و همزمــان عاطــفی — بــه
 ســنگ بنــاي رویکــرد انــقلابی آن هــا در هنــر مــدرن تبدیــل

شد.

ژان-فرانسوا میله، «منظره خزانی با گله اي از فیل مرغ ها»، 1872–1873، رنگ روغن روي بوم. نیویورك، موزیم متروپولیتن هنر



ــان ــه زب ــوي»، کلــود مون ــوهٔ خــزان در آرژانت  در «جل
ــذارد ــد و می گ ــاب می ده ــزون را بازت ــب باربی ــريِ مکت  بص
 نــور، ابرهــا و درختــان در ســطح بازتابنــدهٔ آب حــل شــوند.
ــر ــن عناص ــوي او ای ــهٔ قلم م ــاه ونقطه گذاران ــاي کوت  ضربه ه
 را بــه دریافت هــایی سیـّـال بــدل می کنــد، گــویی قطره هــایی
ــد. امــا در حــالی کــه چنیــن جلوه هــاي جــوي  در رودخانه ان
 واقعیــت فیزیــکی صحنــه را تــداعی می کننــد، مونــه تنهــا بــه
ثبــتِ مادیــت بســنده نمی کنــد. تــاريِ تصویــر، لــرزشِ ضربــه
ــگیِ فرم هــا، حــسی از لحظــه اي   هــاي قلم مــو و ازهم گسیخت
 گــذرا را می آفریننــد؛ لحظــه اي آن گونــه کــه هنرمنــد آن را
 احســاس کــرده اســت، نــه فقــط آن گونــه که دیــده می شــود.
ــده می شــوند: ــه کشی ــه درون صحن ــده و نقــاش هــر دو ب  بینن
 ســوز خفیــفِ هــواي خــزانی را حــس می کننــد و نسیــمِ
ــونده می ــان زردش ــان درخت ــه از می ــنوند ک ــزان را می ش خ
ــد. ــت می کن ــر هدای ــاب تصوی ــر از ق ــذرد و رود را فرات   گ
 آنــان در حرکــت، حــس و صــدا غوطه ورنــد؛ بــر کرانــهٔ رود
ــل را ــر فص ــد و تغیی ــور را می نگرن ــونیِ ن ــتاده اند، دگرگ  ایس

احساس می کنند.

 امــا جریــانی پنهــانِ دیگــر نیــز در کار اســت: ایــن نقــاشی کــه
 از قایق-آتلیــهٔ مونــه در حومــهٔ به ســرعت صنعتی شــوندهٔ
 آرژانتــوي ترسیــم شــده، واکنــش روانیِ او را بــه جهــانی در
ــه ســر ــد. پاریــس در پس زمین  حــال دگرگــونی ثبــت می کن
ــایی ــم ج ــونده در امپرسیونیس ــفی تکرارش ــرمی آورد موتی  ب
ــد می کشــند و ــار رود ق ــه در کن  کــه دودکش هــاي کارخان
ــرد. از ایــن رو، حــسِ حرکــتِ ــدگی شــتاب می گی  ریتــم زن
ــابِ ــه بازت ــزد؛ بلک ــت برنمی خی ــا از طبیع ــر تنه ــاشی دیگ  نق

 آهنــگِ فزاینــدهٔ زنــدگی شــهري اســت کــه بــرخلاف ریتــمِ
بــا میلــه   فصــلیِ کار کشــاورزي در آثــار ژان-فرانســوا 
 فرارسیــدن خــزان کنــد نمی شــود. در میــان ایــن هیاهــو، تنهــا
 هنرمنــد و بیننده انــد کــه بی حرکــت می ماننــد؛ حرکــتِ
طبیعــت و، در دوردســت، جنب وجــوشِ شــهر را نظــاره می
  کننــد. ایــن جنبــشِ بی قــرار و حــسِ ناپایــداري منظــرهٔ مونــه
ــه ــد؛ ب ــدل می کن ــه اي خــزانی ب ــر از صحن ــزي فرات ــه چی  را ب
 بازتــابی از جهــان مــدرنِ شــتابان، جــایی کــه ســکون چیــزي

بیش از دریافتیِ گذرا نیست.

 به واســطهٔ آثــاري از ایــن دســت و بسیــاري دیگــر، از جملــه
 «خرمن هــا: خــزان» میلــه، «خــزان، مسیــر در میــان جنــگل» از
ــوگ ــان ون گ ــزانی» از ونس ــرهٔ خ ــارو، و «منظ ــل پیس  کامی
ــود ــه جایــگاهی کــه ســزاوارش ب  نقــاشیِ منظــره ســرانجام ب
ــادي ــا نم ــه ی ــاً پس زمین ــانی صرف ــه زم ــت. آنچ ــت یاف  دس
 تمثیــلی به شــمار می آمــد، بــه تلاشی بــراي ثبــتِ جهــان
بــه بــدل شــد و ســپس  ناب تریــن شــکلش   طبیــعی در 
 «دریافــتی» کــه فصــلی گــذرا و حــسی زودگــذر، حال وهــوا
 و لحظــه اي را در حافظــه مهُــر می کــرد. بــراي ایــن هنرمندان،
ــه ــود، بلک ــاهده نب ــراي مش ــه اي ب ــط صحن ــر فق ــره دیگ  منظ
 تجربــه اي زیســته بــود کــه می توانســت هــم واقعیــت فیزیــکی
ــان ــزد بی ــه برمی انگی ــذرایی را ک ــفِ گ ــم عواط ــان و ه  جه
 کنــد. و در خــزان، آن هنــگام کــه طبیعــت در آســتانهٔ
ــا ــد ت ــده آل یافتن ــوژه اي ای ــان س ــتد، آن ــونی می ایس  دگرگ
ــوندهٔ ــاي دگرگون ش ــد و حس ه ــاب دهن ــداري را بازت  ناپای

خودِ زندگی را فراخوانند.
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ــرزن. خــدا را شــکر هــوا ســرد ــان دو پی ــاره نشســتم می  دوب
شــده و دیگــر آدم هــا کم تــر بــوي بــد می دهنــد. بــه چهــره
  ي بشــاش دختــرك کوچــکی کــه پیــش رویــم، روي یــک

 بشــــکه ي زرد نشســـــته اســــت نــــگاه
ــمان ــا چش ــم، ام ــد می زن ــم. لبخن  می کن
 درشــتش را از مــن می دزدد. یــاد دختــر
ــر ــه ظه ــم ک ــحالی می افت ــوان خوش  ج
 ســمتم لبخنــد زد. جــواب لبخنــد را بایــد
 بــا لبخنــد داد. در دلــم آرزو می کنــم
می را  ایــن  هــم  کــودك  آن  کاش 

 دانست.
 دوبــاره غــرق خوانــدن کتــاب می شــوم.
 بــه صفحــه ي صــد و بیســت و هفــت
ــم ــه ذهن ــده اي ب ــه ای ــودم ک ــده ب  رسی
 رسیــد. بــراي انجامــش دیــر شــده بــود،
 خیــلی دیــر. حســرت خــوردم و کتــاب
 را بســتم. میــزان راهی کــه طی می کنــم
 در حــد همــان پانــزده یــا ده صفحــه
 اســت. هنــوز نتوانســته ام بیســت صفحــه
 را کامــل کنــم، چــون غــرق گــوش
می مســافران  مکالمه هــاي  بــه  دادن 
ــت؛ ــایی نوش ــد ج ــا را بای ــوم. این ه   ش
ــد ــه کار خواهن ــک روزي ب ــره ی  بالاخ
ــابی ــت کت ــتی خواس ــاید دوس ــد. ش  آم
ــه ــا دوســت دیگــري فیلمنام بنویســد، ی
  اي؛ احتمــالاً بــه چنــد مکالمــه ي واقــعی

و زنده نیاز خواهند داشت.
 مــثلاً امــروز وقــتی دو نفــر می خواســتند
ــر رو ــد، کلین  روي یــک چــوکی بنشینن
 بــه آن هــا کــرد و گفــت: «دل تنــگ
ــالا آن ــت.» ح ــگ نیس ــاي تن ــه، ج  نباش

را براي شما نوشتم.
ــل اصلاً ــم، کاب ــه دوســتم می گفت  آن روز، پشــت گــوشی ب
ترافیــک پشــت  عمــرم  در  حــالا  تــا  نــدارد.   ترافیــک 
ــدود ــه ح ــر ک ــار در ماهی پ ــز یک ب ــده ام، ج ــنگینی نمان  س
 شــش ســاعت طــول کشیــد. شــش ســاعت در بــاران،
 گرســنه، ســرد و خســته، در تاریــکی دره اي کــه بــوي بنزیــن
 چنــد صــد موتــر همــه جایــش را گرفتــه بــود، گیــر کــرده
ــاد ــود ب ــک ب ــدم؛ نزدی ــاده ش ــر پی ــار از موت ــم. یک ب  بودی
 پرتــم کنــد داخــل دره. پــدرم آن جــا بــود و دســتم را

 گرفت. مثل کابوس می ماند.

ــل ــار کلان در تون ــسِ بسی َ ــک ملی ب ــودم ی ــنیده ب ــبلاً ش ق
ــرده ــگی م ــافرانش از خف ــرده و مس ــر ک ــالنگ گی ــاي س  ه
  انــد. پــس بــا خــود گفتــم: «خدایــا! شــکرت کــه حداقــل در

 سالنگ، میان کوه گیر نکرده ایم.»

دوبــاره غــرق خوانــدن کتــاب می شــوم. بــه صفحــه
 ي صــد و بیســت و هفــت رسیــده بــودم کــه ایــده
ــده ــر ش ــش دی ــراي انجام ــد. ب ــم رسی ــه ذهن   اي ب
ــاب را ــوردم و کت ــرت خ ــر. حس ــلی دی ــود، خی  ب
 بســتم. میــزان راهی کــه طی می کنــم در حــد
همــان پانــزده یــا ده صفحــه اســت. هنــوز نتوانســته
  ام بیســت صفحــه را کامــل کنــم، چــون غــرق
ــوم. ــافران می ش ــاي مس ــه مکالمه ه ــوش دادن ب  گ
 این هــا را بایــد جــایی نوشــت؛ بالاخــره یــک
دوســتی شــاید  آمــد.  کار خواهنــد  بــه   روزي 
 خواســت کتــابی بنویســد، یــا دوســت دیگــري
ــه چنــد مکالمــه ي واقــعی و  فیلمنامــه اي؛ احتمــالاً ب

زنده نیاز خواهند داشت.

سلام دوستان کوچک!
 داستان شاهزاده هنوز تمام نشده! می خواهید بدانید چه اتفاقی براي
 قایق باز و شاهزاده می افتد؟ حتماً در شماره ي بعدي مجله با ما همراه

باشید تا ادامه ماجرا را بخوانید!
و حالا چند کار خانگی سرگرم کننده براي شما داریم:

ـ یک نقاشی از شاهزاده خوشبخت و قایق باز کوچک بکشید.
 ـ یک کارت مهربانی براي یکی از دوستان یا اعضاي خانواده درست

کنید و یک پیام محبت آمیز رویش بنویسید.
 ـ داستان کوتاه خودتان را بنویسید که یک شخصیت با قلب طلایی به

دیگران کمک می کند.

نویسنده: آرزو یوسفی



دوباره روي چوکی کز کردم و خوابیدم.
ــد از ــرِ بع ــواي دل پذی ــم. ه ــل بودی ــدم، کاب ــدار ش ــتی بی  وق
 بــاران، نسیــم ســردي داشــت و مــاه در آســمان صــاف،
 درخشــان می تابیــد. در تنهــا نانــواییِ بــازِ کارتــه چهــار
ــگی، ــه کوفت ــد از آن هم ــره بع ــه، بالاخ ــم. بل ــف کردی  توق
ــرف ــاً مص ــود. واقع ــوش نمی ش ــا فرام ــک افغان ه ــان خش  ن
ــا ــان را می شــود ب ــاد اســت. ن ــان خشــک در افغانســتان زی  ن
ــا آب ــمش، ب ــب، کش ــا سی ــور، ب ــا انگ ــورد: ب ــز خ  همه چی
 انــارِ گازدار، بــا قابــلی پلــو و هــر غــذاي دیگــري کــه
 فکــرش را بکنیــد، حتــا فــرنی. تــا نــانِ خشــک

باشد، افغان ها زنده و سیر خواهند ماند.
ــن ــر روزي از ای ــم، اگ ــر می کن ــن فک ــه ای ــدام ب  م
 کشــور رفتــم، توقــع نــان خشــکم را چــه کــسی بــرآورده
 خواهــد کــرد؟ همیــن حــالا کــه در کابــل هســتم، یــاد نــان
 مــزاري می کنــم. پــدرم نــانی می آورد کــه اســمش کومــاجی
ــان ســاندویچی هاي ــلی دوســتش داشــتم. شــبیه ن ــود و خی  ب
نــوع مــزاري اش؛ از  امــا   ایــرانی، 
ــفی ــا پُ ــرد، ام ــرق می ک ــکلش ف  ش

بود و مناسب ساندویچ.
ــتم در ــنبه داش ــرِ روز دوش  بعدازظه
 کوچــه قــدم می زدم کــه صــداي
 اذان آمــد. نزدیــک غــروب بــود.
بــراي یک دفعــه اي   دلــم 
 مزارشــریف و صــداي اذان مســجد
شــد. تنــگ  خانه مــان   کنــار 
روزهــایی کــه باغچــه را آب می
گل هــاي و  خــاك  بــوي  و    دادم 
میخــک در فضــاي خانه مــان می
  پیچیــد، روي تخــت می نشســتم و
ــه از ــناي اذان همیش ــداي آش  آن ص
ــد. ــش می ش ــجد پخ ــوي مس  بلندگ
ــن ــه م ــم ب ــایه ه ــر همس  گاهی دخت
می پیوســت و بــا هــم غیبــت می
  کردیــم، بعــد هــوا تاریــک می شــد و او را بــه زور راهی

خانه اش می کردم.
 اکنــون بســاط لباس هــاي زمســتانی را پهــن کــرده ام و مــدام
ــل ــح. کاب ــا صب ــوند ت ــع نمی ش ــم؛ جم ــودم می چرخ  دور خ
 هــر روز ســردتر می شــود. برایــش نوشــته بــودم، بــه انــدازه ي
ــا حــالا خــزان هــم ــود. ام ــش خواهــم ب  خــزان منتظــر دیدن
تــا مـــی نوشــتم؛  بــرف  از  بایــد  می شــود.  تمــــام   دارد 

بــــــرف دیگري که معلوم نیست خواهد بارید یا نه.

 بعدازظهــرِ روز دوشــنبه داشــتم در کوچــه قــدم می زدم
ــم ــود. دل ــروب ب ــک غ ــد. نزدی ــداي اذان آم ــه ص  ک
 یک دفعــه اي بــراي مزارشــریف و صــداي اذان مســجد
ــه را ــه باغچ ــایی ک ــد. روزه ــگ ش ــان تن ــار خانه م  کن
 آب می دادم و بــوي خــاك و گل هــاي میخــک در
ــتم و ــت می نشس ــد، روي تخ ــان می پیچی ــاي خانه م  فض
 آن صــداي آشــناي اذان همیشــه از بلندگــوي مســجد
پخــش می شــد. گاهی دختــر همســایه هــم بــه مــن می
  پیوســت و بــا هــم غیبــت می کردیــم، بعــد هــوا تاریــک

می شد و او را به زور راهی خانه اش می کردم.





ــود ــودي خ ــه خ ــا ب ــر، منظره ه ــخ هن ــزرگی از تاری ــش ب  در بخ
 داراي اهمیــت نبودنــد. در شــرق، منظره هــا صرفــاً بازنمــایی ســاده
ــا ــان ی ــوي جه ــم معن ــمی از نظ ــه تجس ــد؛ بلک ــت نبودن  از واقعی
 «طریقــت» محســوب می شــدند. در دوران نــوزایی (رنســانس) نیــز
ــوان پــس ــه عن ــاي مســتقل و ذاتی نداشــتند و تنهــا ب منظره هــا معن
ــدي داســتان هاي انســانی و شــخصیت هاي ــراي کادربن ــه اي ب   زمین

اصلی به کار می رفتند.

جنبــش ظهــور  بــا  والایی  مفهــوم  و  رومانتیسیســم   عصــر 
 رومانتیسیســم آلمــانی، منظره هــا بــار دیگــر از ســطح یــک تصویــر
فراتــر رفتنــد. آن هــا مفهــوم «والایی» را تــداعی می کردنــد؛ صحنــه
  هــاي وسیــع و حیرت انگیــزي کــه احساســات غــرور مــلی را
ــاسی آن ــاي سی ــا و تنش ه ــده امیده ــت و بازتاب دهن  برمی انگیخ

دوران بود.

ــاه ــش م ــن ش ــري در ای ــر روز دیگ ــد ه ــز همانن ــروز نی  ام
ــح ام  گذشــته، خــالی، ســردرگم و کســل کننده اســت. صب
 را بــا یــک صبحانــه ي ســاده شــروع می کنــم و ســپس
 ناچــار می شــوم بــه ایــن فکــر کنــم کــه امــروزم را چگونــه
ــه اش ــم و در نتیج ــه بخوان ــم؟ چ ــه کار کن ــم. چ  بگذران
 چــه یــاد بگیــرم؟ تــا جــایی کــه بــه یــاد می آورم، در تمــام ایــن مــدت، ایــن
ــتان ــن در پاکس ــر م ــاي عم ــشی از لحظه ه ــوده گی بخ ــره گی و بیه  روزم
ــا صــرف ــاارزشی دارم ت ــان ب ــد روشــن اســت کــه زم ــوده اســت. هرچن  ب
 یادگیــري و بهبــود خــودم کنــم و در حقیقــت نیــز چنیــن می کنــم، امــا بــا
ایــن همــه، بی انگیــزه گی مغمــومی در ایــن محیــط وجــود دارد کــه گاه بــه
ــه ي درس ــروز ادام ــه ام ام ــم گرفت ــرد. تصمی ــز می گی ــرا نی ــان م   گاه گریب
ــد ــاقی را کــه می افت ــان روز، هــر اتف ــرم را گــوش بدهــم و در پای  کامپیوت
ــم ــال خواه ــان ح ــد، در زم ــه ش ــر چ ــم: ه ــودم می گوی ــا خ ــم. ب  بنویس

نوشت. هر چه بادا باد!
 ســاعت دوازده را نشــان می دهــد و مــن بــه پیــام صــوتی اي گــوش می دهــم
 کــه از صبــح تــا حــالا دســت بــه دســت شــده و اکنــون بــه مــادرم و ســپس
ــدون ســند از ــات اخــراج مهاجــران ب ــام از عملی ــده اســت. پی ــه مــن رسی  ب
 بـُـروري ــــ همیــن جــایی کــه مــن هســتم ــــ خبــر می دهــد و گفتــه می شــود
ــرك ها ــا و س ــا پس کوچه ه ــن روز، پلیس ه ــاعت دوازده ي همی ــه از س  ک
ــان ــگی کــه جری ــه هیاهــوي مــرز و جن ــد کــرد و مــردم را ب ــر خواهن  را پ
 دارد، خواهنــد فرســتاد. انــدکی مضطــرب می شــوم و بــا خــود می اندیشــم
ــان ــف جری ــت صن ــرار اس ــم؟ ق ــه کن ــرم چ ــاي بعدازظه ــا صنف ه ــه ب  ک
 داشــته باشــد یــا همــه را بــراي امــروز رخصــت می دهنــد؟ البتــه بــا خــودم
 می گویــم: اغلــب شــاگردان مــا مهاجرنــد و مــدرك ندارنــد؛ آن هــا
ــه ي رخصــتی ــز اطلاعی ــد آمــد و در نهایــت، از طــرف آکادمی نی  نخواهن

پخش خواهد شد.
ــز چــون ــرم. او نی ــا اســتادي کــه همــکار و دوســتم اســت تمــاس می گی  ب
ــر اســت، ــده و از وضعیــت متشــنج کوچه هــا و مــردم باخب  ویدیوهــا را دی
ــم. اگــر اکادمی ــر می کنی ــروز صب ــر ام ــم بعدازظه ــا چهارونی ــد، ت  می گوی
 تصمیــم گرفــت رخصــت ندهــد، بــا اداره تمــاس می گیریــم و می گوییــم
 کــه مــا آمــده نمی توانیــم. هــر دو بــر همیــن تصمیــم موافقــت می کنیــم و
 منتظــر می مانیــم. کوچــه و ســرك تقریبــاً خــالی از ره گــذر اســت و گــه گاه
ــرون می شــود و مــن ــواده اي در انتهــاي خــالی کوچــه از دروازه اي بی  خان
 حــدس می زنــم بــه خانــه ي یــکی از نزدیکان شــان، در جــایی به جــز مــري
ــن ــه همی ــروز ب ــه ام ــم ک ــان می ده ــودم اطمین ــه خ ــد. ب ــونی، می رون  کال
 منــوال خواهــد گذشــت. پلیــس بــا موترهــاي باربــري و کاســتر می آیــد و
ــا ــد، ام ــا نرسیده ان ــه ي م ــه کوچ ــوز ب ــردد. هن ــه می گ ــا را دانه به دان  خانه ه
امــروز اگــر نــه، فــردا خواهنــد رسیــد. مــا پنهــان خواهیــم شــد یــا ماننــد ده
ــپس ــت. س ــم رف ــان خواهی ــه ي نزدیکان م ــه خان ــر، ب ــواده ي دیگ ــا خان   ه
ــاي ــان ویدیوه ــردم. هم ــبوك می گ ــس در فیس ــوال پلی ــر و اح ــال خب  دنب
ــح همه جــا پخــش شــده اســت؛ تنهــا این کــه اضطــراب مــردم  امــروز صب

را کسی به تصویر نکشیده و سکوت کوچه ها را کسی نمی بیند.

روز
اول

نویسنده: مهدي امینی



روز دوم:
 دیــروز بــه هــر صــورتی کــه شــد، در صنــف خــودم حاضــر
 شــدم. نمی خواســتم تنهــا کــسی باشــم کــه از جمــع اســتادان
 در خانــه می مانــد؛ هرچنــد اســتادان دیگــري نیــز بــا مــا
 همکارنــد و آنــان هــم مــدرك ندارنــد. بیشــتر بــه ایــن فکــر
 کــردم کــه اگــر شــاگردانم خطــر را بــه جــان بخرنــد و
 حاضــر شــوند، نبایــد کوتــاهی از ســوي مــن صــورت گیــرد.
ــان دیــدم کــه از میــان سی وشــش نفــر، تنهــا  هرچنــد در پای

پنج نفر حاضر بودند.
 امــروز نیــز انتظــار می رفــت کــه هماننــد دیــروز، پلیس هــا بــه
ــه ــد و خانه به خان ــوي آن را ببندن ــر دو س ــد، ه ــه بریزن  کوچ
ــوز ــا هن ــا ت ــد؛ ام ــناد بگردن ــدون اس ــاي ب ــال خانواده ه  دنب
 خبــري نیســت و امیــدوارم کــه امــروز راحت مــان بگذارنــد.
ــتان و ــان پاکس ــه می ــتلافی ک ــن اخ ــا ای ــورت، ب ــر ص ــه ه  ب
ــتیم، ــاهدش هس ــه ش ــري اي ک ــود دارد و درگی ــان وج  طالب
 مطمئــن هســتم مــا را این جــا نیــز راحــت نخواهنــد گذاشــت
و بالاخــره تصمیــم اخــراج کامــل مــا گرفتــه خواهــد شــد. بــه
ــوند و ــرون می ش ــان بی ــاره از خانه هاي ش ــردم دوب ــج م   تدری
 پی کارشــان می رونــد، هرچنــد ســراسیمه گی و اضطــراب در
ــه ــش ب ــوه کم وبی ــاي می ــت. گاري ه ــان پیداس  چهره هاي ش
ــا ایــن حــال، بــدون شــک امــروز نیــز ــد. ب  ســرك ها آمده ان
 زمــان خواهــد بــرد تــا مــردم انــدکی اطمینــان خاطــر بیابنــد و

دوباره بیرون بیایند.

روز سوم:
امــروز تقریبــاً همــان هیاهــوي همیشــگی اش را دارد. ســرك
ــد از ــر، بع ــلوغ تر. پیش ت ــردم ش ــداي م ــلوغ اند و ص ــا ش   ه
ــه ــایی ک ــل رخ می داد و جان ه ــه در کاب ــاري ک ــر انفج  ه
 ســتانده می شــدند، مــردم را می دیدیــم کــه آرام، بی آن کــه
خلــلی در چشمان شــان پیــدا شــود، از کنــار حادثــه می
بــه بخــشی از زنــدگی انفجــار    گذشــتند. در حقیقــت، 
 روزمــره ي مــردم بــدل شــده بــود. این جــا نیــز ایــن شــور و
ــر از ــکی دیگ ــه ی ــرك ها ب ــه و س ــس در کوچ ــور پلی  حض
ــه اي ــت. لحظ ــده اس ــل ش ــردم تبدی ــره ي م ــات روزم  اتفاق
 فــرار و هیاهــو را می بیــنی؛ ســرك هاي خــالی و ســاکت، و
ــرمی ــودش ب ــادي خ ــه روال ع ــز ب ــر همه چی ــدکی بعدت ان
ــاي ــر، موتره ــات بزرگ ت ــن عملی ــتثناي ای ــه اس ــد. ب   گردن
 گشــت پلیــس هــر روز میــان مــردم می آینــد و یــکی دو نفــر
 را می برنــد؛ امــا آن نیــز ماننــد بخــت بــدي اســت کــه
ــر ــر س ــه ب ــت ک ــنگی اس ــرد و س ــکی را می گی ــان ی  گریب
 یــکی از هــزار نفــر می خــورد. جــدا از همــه ي ایــن تعبیرهــا،
ــد از آن اخــراج همــه گانی اســت و ــروز ســومین روز بع  ام
ــرك و ــه س ــردم ب ــت. م ــده اس ــر ش ــدکی آرام ت ــرایط ان  ش

بازار برگشته اند و پی کارشان می روند.
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 بعــد از خوانــدن داســتان «برگشــت»، مــدام بــه قهرمانــان
ــرش ــف و همس ــسی ایوان ــه الک ــم؛ ب ــر می کن ــلی آن فک  اص
 لیوبــا. بــه زن هــا و مردهــایی مثــل آن هــا کــه ناخواســته در دل
 جنــگ افتاده انــد و ناگهــان از یــک زنــدگی معمــولی انســانی
 بــه شــرایطی پرتــاب شــده اند کــه در آن، زنــدگی جــز انجــام
وظیفــه اي بــراي زنــده مانــدن معنــاي دیگــري نــدارد. همــان
  طــور کــه پیتــر هنــگام دعــواي پــدر و مــادرش می گویــد: «مــا
 این جــا کار داریــم، بایــد زنــده بمانیــم و شــما مثــل احمق هــا

با هم دعوا می کنید...»
 بــه چیــزي فکــر می کنــم کــه در جنــگ کم تــر بــه آن توجــه
 می کنیــم: تغییــر هدف هــا و ارزش هــاي زنــدگی. تغییرهــایی
 کــه نــه در اختیــار آدم هــایی بــوده کــه در جنــگ زیســته اند و

نه حتا آغاز خود جنگ.
 ایوانــف و لیوبــا هــر دو بایــد زنــده می ماندنــد. ایوانــف بــراي
 وظیفــه اي کــه بــر دوش داشــت و خانــواده اي کــه پشــت ســر
 گذاشــته بــود، و لیوبــا بــراي سرپرســتی خانــواده و نگه داشــتن
ــه. در شــرایط عــادي، شــاید ایــن دوري و ناگزیــري  آن خان
 هرگــز دلیــلی بــراي وفــادار نمانــدن ایوانــف و لیوبــا بــه شــمار
 نمی آمــد. امــا ایــن داســتان در ســایه ي جنــگ اتفــاق می افتــد
ــاره ي ــه درب ــایی ک ــا مرزه ــت ت ــایی کافی اس ــن به تنه  و همی
شــوند. جابه جــا  داریــم،  ذهــن  در  وفــاداري  و   زنــدگی 
ــه ــا را این گون ــف و ماش ــوي ایوان ــاز گفت وگ ــنده آغ  نویس
ــه چیــزي کــه می توانســت دل یــک  روایــت می کنــد: «یگان

 انســان را تســلی بدهــد و ســرگرم کنــد، دل یــک انســان
دیگر بود.»

 از ســوي دیگــر، لیوبــا وقــتی ماجــراي سیمیــون و
آن مــربی اتحادیــه را بــراي ایوانــف تعریــف می
ــن ــن ای ــدي و م ــو می جنگی ــد: «ت ــد، می گوی  کن
ــردم.» ایــن کلمــات در ظاهــر   جــا هــر روز می مُ
ـــ و شــاید بیــش از  ســاده اند، امــا وقــتی یــک زن ـ
ــه ــرگ را تجرب ــر روز م ــادر ــــ ه ــک م ــه ی  هم
 کنــد، آیــا دیگــر آن حــد و مرزهــاي وفــاداري
 می توانــد معنــایی جــز زنــده مانــدن و محافظــت

از خانه و فرزندانش داشته باشد؟
ــم مان ــر چش ــتان هایی بیش ت ــن داس ــا در چنی  م
مرزهــاي جابه جــاییِ  ایــن  قباحــت  روي   را 
ــه ــل جاب ــر عام ــا ب ــم ت ــاز می کنی پذیرفته شــده ب
ــتان، ــن داس ــز آن. در ای ــده و نفرت انگی   جا کنن
 اگــر بخواهــم دنبــال ملامــت و مقصــر بگــردم،
بــه نمی کنــم؛  فکــر  انســان ها  بــه   نخســت 
ــوم ــده ي ش ــن پدی ــم. همی ــر می کن ــگ فک  جن
 اســت کــه جــز زنــده مانــدن، همه چیــز را بی معنــا

می سازد.
 ایوانــف ایــن را درك می کنــد؛ حتــا اگــر برابــر دانســتن
ــا برایــش دشــوار باشــد. او ــت لیوب ــا خیان ــت خــودش ب  خیان
ــن ــه از رفت ــا ک ــت؛ آن ج ــده اس ــگ را فهمی ــدگی در جن  زن
 منصــرف می شــود و بــه همــان راهی می دود کــه پیتر و ناســتیا

می روند.
امــا اگــر بخواهــم بگویــم بــا کــدام شــخصیت دوســت شــده
ــد ــه مانن ــا در اداره ي خان ــرم. او نه تنه ــام بب ــر ن ــد از پیت   ام، بای
 یــک بزرگســال رفتــار می کنــد، بلکــه فکــرش هــم بــه همــان
 انــدازه خردمندانــه اســت. پیتــر چشــم هاي مــا را بــه زنــدگی
ــد و ــه برمی گردان ــه خان ــد. او پــدر را ب ــاز می کن  در جنــگ ب
 از خانــواده اش محافظــت می کنــد؛ آن هــم در ســنی کــه بایــد
 مشــغول بــازي بــا دیگــر کــودکان باشــد. آن جــا کــه بعــد از
ــا ایــن ــه ایوانــف می گویــد: «تــو هــم پــدر هســتی! ب گریــه ب
ــه می ــن چ ــا ببی ــودي، ام ــم ب ــگ ه ــه آدم کلانی، در جن  ک
  گــویی...» به تنهــایی تمــام انتظــارش از داشــتن پــدر و از
 زنــدگی در جنــگ را بیــان می کنــد. و مــن، اگــر می توانســتم

دوست کسی در این داستان باشم، دوست پیتر می شدم.

بیش تــر داســتان هایی  چنیــن  در   مــا 
ــه ــن جاب ــت ای ــم مان را روي قباح چش
ــاز می ــده ب ــاي پذیرفته ش ــاییِ مرزه  ج
  کنیــم تــا بــر عامــل جابه جا کننــده و
ــر ــتان، اگ ــن داس ــز آن. در ای  نفرت انگی
 بخواهــم دنبــال ملامــت و مقصــر بگــردم،
 نخســت بــه انســان ها فکــر نمی کنــم؛
بــه جنــگ فکــر می کنــم. همیــن پدیــده
ــدن، ــده مان   ي شــوم اســت کــه جــز زن

همه چیز را بی معنا می سازد.

نویسنده: مروارید



میان اشک و لبخند
 بــه روزهــاي خــوب زنــدگی ام کــه فکــر می کنــم، روزهــایی
 را می بینــم کــه می شــود از میان شــان یــکی را برداشــت، قــاب

گرفت و به دیوارِ دل آویخت.
 روزهــاي خــوب کــم نبودنــد؛ خنده هــایی کــه بی دلیــل
ــش می داد، و ــوي آرام ــان ب ــه چاي ش ــایی ک ــد، عصره  آمدن
ــان ــود. امــا می ــر از همیشــه ب  شــب هایی کــه خــواب، مهربان ت
 همــه ي آن هــا، روزي هســت کــه شــبیه هیــچ روزي نیســت و
 تکــرار نمی شــود: روز تولــد دختــرم. روزي کــه زمــان،
ــاق، ــرد ات ــاي س ــه دیواره ــت. روزي ک ــته تر راه می رف  آهس
ــود، دردي ــد. درد ب ــک بودن ــزه اي کوچ ــدن معج ــاهد آم  ش
کــه از تــن می گذشــت و بــه جــان می رسیــد، امــا عجیــب ایــن
ــر می ــم پررنگ ت ــد ه ــد، امی ــتر می ش ــه درد بیش ــر چ ــه ه  ک

 شد.
ــردم ــر می ک ــه اي فک ــه لحظ ــتم و ب ــم هایم را می بس ــن چش  م
 کــه قــرار اســت او را در آغــوش بگیــرم؛ لحظــه اي کــه قــرار
بــود جهــان، شــکل تــازه اي بــه خــودش بگیــرد. در میــان آن
ــه می ــودم زمزم ــا خ ــدام ب ــن م ــگی، م ــار و نفس تن ــه فش  هم

 کردم:
«کمی دیگر... فقط کمی دیگر...»

 و بعــد، صــدا آمــد. صــدایی کــه نــه گریــه بــود و نــه فریــاد،
ــه ــم گرفت ــدگی تصمی ــه زن ــود. اعلام این ک ــور ب  اعلام حض

ادامه پیدا کند، آن هم با تمام قدرتش.

 وقــتی او را در آغوشــم گذاشــتند، همه چیــز ســاکت شــدند؛
مــن و  باختنــد،  رنــگ  نشســتند، ترس هــا   دردهــا عقــب 
ــد ــه می توانن ــد ک ــدر بزرگ ان ــا آن ق ــضی لحظه ه ــدم بع  فهمی

تمام گذشته را ببخشند.
او کوچــک بــود، امــا وزنــش از تمــام دنیــا بیشــتر بــود. نفَــس
ــان ــن همان جــا، می ــود. و م ــا امیدبخــش ب ــش نامنظــم، ام   های
 اشــک و لبخنــد، فهمیــدم کــه دیگــر تنهــا نیســتم؛ مــن حــالا

دلی داشتم که بیرون از سینه ام می تپید.
ــن ــدم؛ م ــادر نش ــط م ــن فق  آن روز، م
 دوبــاره متولــد شــدم. بــا تــرسی تــازه، بــا
ــه ــه ریش ــانی ک ــر، و ایم ــقی عمیق ت  عش

دواند و گفت:
ســختی هایش، همــه ي  بــا   زنــدگی، 

هنوز ارزش دوست داشتن دارد.
ــا ــرم تنه ــام عم ــد از تم ــرار باش ــر ق  اگ
ــه ــم، روزي ک ــاب کن ــک روز را انتخ  ی
 بشــود بــه آن تکیــه داد، روزي کــه بشــود
 گفــت، «ایــن، معنــاي خوشــبختی بــود»،
ــه ــت؛ روزي ک ــان روز اس ــد هم  بی تردی

درد، راه را باز کرد و عشق، وارد شد.

 اگر قــرار باشــد از تمــام عمرم
 تنها یــک روز را انتخــاب کنم،
 روزي کــه بشــود بــه آن تکیــه
 داد، روزي کــه بشــود گفــت،
خوشــبختی معنــاي   «ایــن، 
ــان روز ــد هم ــود»، بی تردی  ب
ــه درد، راه را ــت؛ روزي ک  اس

باز کرد و عشق، وارد شد.

کــم خــوب   روزهــاي 
 نبودنــد؛ خنده هــایی کــه بی دلیل
ــاي ــه چ ــایی ک ــد، عصره آمدن
  شــان بــوي آرامــش می داد، و
 شــب هایی کــه خــواب، مهربان تر
 از همیشــه بــود. امــا میــان همه ي
ــا، روزي هســت کــه شــبیه  آن ه
هیــچ روزي نیســت و تکــرار نمی

  شود: روز تولد دخترم.

نویسنده: مریم
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اســت. داســتان  مهــم  عناصــر  از  یــکی   شــخصیت پردازي 
 اشــخاص ساخته شــده اي(مخلوقی) کــه در داســتان و نمایشــنامه
 ظاهــر می شــوند، شــخصیت نامیــده می شــوند. شــخصیت در اثــر
ــاي روانی و ــه کیفیت ه ــت ک ــردي اس ــشی، ف ــتانی و نمای  داس
ــق ــد. خل ــاب می یاب ــار او بازت ــار و رفت  اخلاقی او در عمــل، گفت
ــتان، ــوزه داس ــده در ح ــراي خوانن ــه ب ــخصیت هایی ک ــن ش  چنی
 تقریبــاً هماننــد انســان هاي واقــعی جامعــه جلــوه می کننــد،
ــده می شــود. نویســنده در جریــان خلــق  شــخصیت پردازي خوان
امــا رفتــار و کــردار  شــخصیت ها آزادانــه عمــل می کنــد، 
ــا ویژگی هــاي شــخصیتی آن هــا ــد ب ــوق بای  شــخصیت هاي مخل

مطابقت داشته باشد(میرصادقی، 1394: 122).
 داســتان «برگشــت» بــر محــور الکــسی الکسیویــچ ایوانــف،
ــن ــد. در ای ــرش می چرخ ــر و دخت ــرش پیت ــا، پس ــرش لیوب  همس
ــه ســایر شــخصیت هاي ــر نســبت ب ــف و پیت ــان، حضــور ایوان  می

داستان پررنگ تر است.
الکــسی اصــلی  شــخصیت  «برگشــت»،  کوتــاه  داســتان   در 
 الکسیویــچ ایوانــف اســت کــه چهــار ســال از عمــر خــود را دور
 از خانــواده در جبهــه ي جنــگ ســپري کــرده اســت. داســتان بــا
 ترخیــص ایوانــف از جنــگ و بازگشــت او بــه نــزد خانــواده اش
 آغــاز می شــود. در ایــن داســتان، شــخصیت ایوانــف و رفتارهــاي
 او تــا انــدازه اي معقــول و منطــقی جلــوه می کنــد؛ امــا جنــگ و
ــار او ــر رفت ــمگیري ب ــر چش ــن آن تأثی ــک و خش ــاي خش  فض
 گذاشــته و وي را بــه انســانی بی احســاس و بهانه گیــر تبدیــل
 کــرده اســت. خواننــده در جریــان داســتان درمی یابــد کــه
ــه را  جنــگ مهــر و عطوفــت پدران
ــگ ــف کمرن ــود ایوان ــز در وج  نی
 ســاخته اســت. ایــن رنگ باختــگی
بخش هــاي در  پــدري   احســاس 
 پایــانی داســتان به روشــنی دیــده
 می شــود؛ جــایی کــه او پــس از
مــردي این کــه  از  شــدن   آگاه 
 غریبــه در نبــودش گــه گاهی بــه
بــا و  آمــده  فرزندانــش   دیــدن 
می وقــت  خردســالش  دختــر 
کم تریــن بــدون    گذرانــده، 
ــر و ــرد پس ــم می گی ــگ تصمی  درن
دختــري را کــه چهــار ســال چشــم
ــد و در ــت او بوده ان ــار بازگش   انتظ
ــا ــا را ب ــودش ســخت ترین روزه  نب
ــرده ــپري ک ــد دیــدار پــدر س امی

 اند، ترك کند.

ایــن مهــم  از شــخصیت هاي   یــکی دیگــر 
حضــور روایــت  سراســر  در  کــه   داســتان 
ــر اســت. جنــگ، کــودك ــگ دارد، پیت  پررن
بی نصیــب آرامــش  از  نیــز  را   خردســال 
را او  کودکانــه ي  احساســات  و   گذاشــته 
بــار خردســالی،  ســن  در  اســت.   ربــوده 
ــدن ــده مان ــان و دغدغــه ي زن ــواده، غــم ن  خان
ــدر، ــود پ ــر در نب ــف او گذاشــته شــده اســت. پیت ــر دوش نحی  ب
هماننــد و  اســت  خانــه  کم وکاســتی هاي  متوجــه   همــواره 
انســانی بالــغ، بــه فکــر آذوقــه و مــواد ســوخت بخــاري خانــه می
ــانی تر از ــات انس ــاري جه ــر از بسی ــردار پیت ــار و ک ــد. رفت   باش
ــد. کنش هــا و واکنش هــاي او ــوه می کن ــدر و مــادر جل ــار پ  رفت
 بــا وضعیــت کــودکی کــه در فضــاي هراس انگیــز جنــگ
شــخصیت هاي از  پیتــر  دارد.  هم خــوانی  می کنــد،   زنــدگی 
ــرك می ــه را ت ــف خان ــه ایوان ــانی ک ــت؛ زم ــتان اس ــال داس فع
ــدن ــراي بازگردان ــه و ب ــرش را گرفت ــت خواه ــر دس ــد، پیت   کن
 پــدر بــه ایســتگاه قطــار می رود. ایــن کنــش، نقطــه اوج داســتان
ــخصیت ــار ش ــونی در رفت ــب دگرگ ــد و موج ــکل می ده  را ش
ــانی ــواده، پای ــزد خان ــه ن ــف ب ــف می شــود. بازگشــت ایوان  ایوان

زیبا به داستان می بخشد و خواننده را غافلگیر می سازد.

 در داســتان کوتــاه «برگشــت»،
الکــسی اصــلی   شــخصیت 
کــه اســت  ایوانــف   الکسیویــچ 
 چهــار ســال از عمــر خــود را دور
 از خانــواده در جبهــه ي جنــگ
ــا  ســپري کــرده اســت. داســتان ب
و جنــگ  از  ایوانــف   ترخیــص 
 بازگشــت او بــه نــزد خانــواده اش
 آغــاز می شــود. در ایــن داســتان،
 شــخصیت ایوانــف و رفتارهــاي
و معقــول  انــدازه اي  تــا   او 
امــا می کنــد؛  جلــوه   منطــقی 
 جنــگ و فضــاي خشــک و خشــن
 آن تأثیــر چشــمگیري بــر رفتــار
 او گذاشــته و وي را بــه انســانی
ــل ــر تبدی ــاس و بهانه گی  بی احس

 کرده است.

می رباید را  آرامش کودکان   جنگ 
ناداري و دوري از  و طعم تلخ فقر، 
می چشاند؛ آنان  به  را  مادر  و   پدر 
می قرار  فقر  تنگناي  در  را  مادري 
  دهد و او را مجبور می سازد با دلهره،
 فرزندانش را در خانه بگذارد و براي
و دشوارترین  به  لقمه نانی،   تهیه ي 

طاقت فرساترین کارها تن دهد.

نویسنده: عاتکه احمدي
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 روزي جوانی در خواب، خودش را روبه روي منظره اي زیبا
ببرد. حس می اما نمی تواند مثل همیشه از آن لذت  می یابد. 
بود و نمی بیند،  پایی  اما هیچ رد    کند کسی همراهش است؛ 
 نبودش یکی است. با او گپ می زند، بی آن که بداند درباره ي
می می بیند؛ خوشش  را  کویري  زیبا،  منظره ي  آن سوي  چه. 
  آید. زمینی ترك خورده، خاکی سرخ و طوفانِ گرمِ شمال. از
 جایی به بعد، آن کویر به تپه و بعد به کوه ختم می شود. آن جا،
 تک وتوك خارهایی با ساقه هاي خشک و استخوانی، خمیده

ایستاده اند و جوان را تماشا می کنند.
این ها، در روستایی دوردست از همه ي  فارغ  انگار   لحظه اي 
آن با  دارد.  قرار  آن  در  کویر  آن  که  همان جایی   هستند؛ 
 دوستش که نمی داند کیست، عکس می گیرند. دنبال جوابِ
می کسی  چه  نبود.  ذهن شان  در  اصلاً  که  می گردند  سوالی 

 دانست آن ها کجایند؟
 ناگهان از پشت بته زاري خشک، حس می کنند چیزي تکان
بته زار نزار، چیزي بیرون  می خورد. بعد، کم کم از پشت آن 
 می آید. دخترکی را می بینند با سر کَل؛ آفتاب گرم کویر، سر
بود.  و صورتِ بچه گانه اش را سوزانده بود. خاکی و کثیف 
ببرد و به خانه  او را  با خودش فکر کرد اگر   جوان لحظه اي 

حمامش دهد، چقدر سبک و راحت می شود.
 دخترك با نگاهی ترسیده و بی دفاع به آن ها خیره شده بود.
کرد. جلب  را  جوان  توجه  بیچاره اش  لبخندِ  و   چشم هایش 
و کند  پیدا  می گویند  لبخند  آن  به  که  را  جایی  کرد   سعی 
موفق گویا  نمی دیدش.  درست  که  صورتی  روي   بیاوردش 
جوان لبخند  انگار  آمد.  آن ها  طرف  به  دخترك  چون   شد؛ 

 همان چیزي بود که دخترك منتظرش بود؛ یک حکم تأیید.
در را  دخترك  اما  بود،  عجیب  هم  خودش  براي   رفتارش 
انگار دیده،  را  او  جایی  می کرد  حس  گرفت.   آغوش 
می چنین  اما  آمده،  کجا  از  دخترك  نمی دانست  آشناست. 
  نمود که همیشه او را می شناخته است. دلش به حالش خیلی
 سوخت. دخترك، با همه ي تردیدها، به طرز شگفت آوري با
 جوان خو گرفته بود. انگار تنها نبود، اما نمی دانست چه کس
 یا کسانی همراهش اند. تنها چیزي که از او به خاطرش مانده

بود، سگِ خیلی بزرگی بود که همراهش بود.
کرد حس  ترسید؛  آمد،  جوان  طرف  به  بزرگ  سگ   وقتی 
به رسم رفاقتِ اما سگ، خودش را   قلبش در گلویش آمد. 
از دوستی  این  می خواست  انگار  مالید؛  جوان  پاي  به   سگی 
موهاي نوازشِ  به  دستش  و  شود،  پذیرفته  هم  جوان   طرف 

درشتش کشیده شود. جوان نفسش را آرام تر بیرون داد.
 دست دخترك را گرفت. صداهایی مخالفِ بردن دخترك از
ذهنش این که  با  می رسید.  گوش  به  خفیف  خیلی   کویر، 
 مخالف قلبش بود، تصمیم گرفت دخترك را ببرد. ناگهان آن
 منظره و کویر ناپدید شد. حالا خودش را نزدیک دروازه ي
 خانه شان می دید؛ او مانده بود و یک دختر بچه ي تنها و ترسیده

که به او پناه آورده بود.

 از صنف اندیشیدن
مکتب دریچه



ایــن مقالــه بــا عنــوان «بازپس گیــري ونــوس: چگونــه زیبــایی را اشــتباه درك می کنیــم» بــه بــررسی معنــاي عمیــق
  تــر نقــاشی مشــهور ســاندرو بوتیچــلی، یعــنی «تولــد ونــوس»، و مفهــوم زیبــایی در دوران نــوزایی (رنســانس) می پــردازد. در ادامــه

ترجمه بخش هاي مهم این مقاله به فارسی تقدیم می شود:
بازپس گیري ونوس: چگونه زیبایی را اشتباه درك می کنیم
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چگونه زیبایی را اشتباه درك می کنیم

 حضــور همیشــگی ونــوس
دوران هنــر  دنیــاي   در 
ــه ــري ب ــر اث ــوزایی، کمت  ن
 انــدازه «تولــد ونــوس» اثــر
 ســاندرو بوتیچــلی شــناخته
 شــده اســت. ایــن تصویــر
از می بینیــم؛  همه جــا   را 
ــار ــا آث ــه ت ــا گرفت  موزه ه
 هنرمنــدان معاصــر و حــتی
 روي جلــد مــجلات مــد و موزیک ویدئوهــا. امــا چــرا ایــن اثــر
 تــا ایــن حــد محبــوب اســت؟ پاســخ در مفهــوم «زیبــایی» نهفتــه

است.

ــاي ــود ادع ــا وج ــا ب ــه م ــروزه جامع ــایی ام ــه زیب ــگاه ب ــر ن  تغیی
ــالی ــت. در ح ــایی اس ــه زیب ــان شیفت ــا، همچن ــرش نقص ه  پذی
 کــه در دوران نــوزایی، زن ایــده آل داراي موهــاي طلایی بلنــد و
 چهــره اي رنگ پریــده بــود، امــروزه هنرمنــدان مــدرن بیشــتر بــر
ــا ــگی م ــال، شیفت ــن ح ــا ای ــد. ب ــز دارن ــدن تمرک ــاي ب  نقص ه
ــه تنهــا کــم نشــده، بلکــه بیشــتر هــم شــده ــه ونــوس ن  نســبت ب
ــه ــم ک ــون درك می کنی ــویم چ ــذب می ش ــه او ج ــا ب ــت. م  اس
 روح او فراتــر از کالبــد جســمانی اش اســت. ونــوس نمــاد

زیبایی انسانی، هم در ظاهر و هم در باطن است.

ــر ــاره ظاه ــا درب ــوزایی تنه ــر دوران ن ــایی هن ــت زیب ــفه پش  فلس
 نیســت، بلکــه بــه انــدازه هنــر روان شــناختی، فلســفی اســت. بــر
 اســاس فلســفه «افلاطونی نــو» کــه هنرمنــدانی چــون بوتیچــلی و
 میکل آنــژ از آن پیــروي می کردنــد، کمــال ظاهــري بازتــابی از
ــرونی ــایی بی ــا، زیب ــر آن ه ــود. از نظ ــوي ب ــال درونی و معن  کم

نشان دهنده فضیلت، اصالت، قدرت و عشق بود.

به عنوان مثال:
نمــاد او  بی نقــص  و  عــضلانی  بــدن  میکل آنــژ:  اثــر   داوود 

قدرت، شجاعت و میهن پرستی است.

 مجســمه ســوگ مریــم
 (پی تــا): مریــم مقــدس
بــه آرام  و   جــوان 
ــده شــده ــر کشی  تصوی
ــان ــان دهنده ایم ــا نش  ت
ــه  عمیــق و اعتمــاد او ب

اراده الهی باشد.

 تولــد ونــوس: زیبــایی ایــن الهــه نــه تنهــا نمــاد فضایــل اوســت،
ــه تنهــایی یــک فضیلــت محســوب می شــود کــه  بلکــه خــود ب

الهام بخش هنرمندان و عاشقان است.

 زیبــایی بــه عنــوان مسیــري بــه ســوي امــر الــهی بــراي تماشــاگر
ــر و ــراي تفک ــود ب ــازي ب ــایی آغ ــاي زیب ــوزایی، تماش  دوران ن
 عبــادت. آن هــا معتقــد بودنــد بــا خیــره شــدن بــه زیبــایی، روح
 انســان از واقعیت هــاي ملمــوس زنــدگی فراتــر رفتــه و نــگاهی
 بــه امــر الــهی می انــدازد. حــتی اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه تماشــاي
ــت ــر سلام ــثلاً ب ــم (م ــر روح و جس ــد ب ــا می توان ــر زیب  تصاوی

فرزندان در شکم مادر) تأثیر مثبت بگذارد.

 وضعیــت امــروز مــا امــروز اگرچــه مــا دیگــر معتقــد نیســتیم کــه
ــا ــد، ام ــوه می کن ــري جل ــال ظاه ــاً در کم ــایی درونی حتم  زیب
ــم. در ــز کرده ای ــمانی تمرک ــاي جس ــر جنبه ه ــد ب ــش از ح  بی
 تلاش بــراي پذیــرش همــه بدن هــا، گاهی از ارزش هــاي درونی
 و معنــوي غافــل شــده ایم. بازگشــت بــه ســتایش زیبــایی، راهی

براي پیوند دوباره با والاترین ارزش هاي انسانی است.

 نتیجه گیــري آثــار کلاسیــک بیــش از آنکــه نگــران بــدن
 باشــند، بــه روح می پردازنــد. آرمان گــرایی در نمایــش بــدن
 انســان، در واقــع بیــانی از بالاتریــن اســتانداردهاي اخلاقی درون
 هــر یــک از ماســت. ونــوس همچنــان در همــه جــا حضــور دارد
 چــون مــا بــه طــور غریــزي بــه زیبــایی نیــاز داریــم. در جهــانی که
 اغلــب بــر نقص هــا و امــور گــذرا تمرکــز دارد، زیبــایی همچــون
ــالی را ــر متع ــال و ام ــه کم ــدن ب ــر رسی ــه مسی ــت ک ــراغی اس  چ
 روشــن می کنــد. همان طــور کــه داستایوفســکی می گویــد:

«زیبایی جهان را نجات خواهد داد.»
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روز سوم:
امــروز تقریبــاً همــان هیاهــوي همیشــگی اش را دارد. ســرك
ــد از ــر، بع ــلوغ تر. پیش ت ــردم ش ــداي م ــلوغ اند و ص ــا ش   ه
ــه ــایی ک ــل رخ می داد و جان ه ــه در کاب ــاري ک ــر انفج  ه
 ســتانده می شــدند، مــردم را می دیدیــم کــه آرام، بی آن کــه
خلــلی در چشمان شــان پیــدا شــود، از کنــار حادثــه می
بــه بخــشی از زنــدگی انفجــار    گذشــتند. در حقیقــت، 
 روزمــره ي مــردم بــدل شــده بــود. این جــا نیــز ایــن شــور و
ــر از ــکی دیگ ــه ی ــرك ها ب ــه و س ــس در کوچ ــور پلی  حض
ــه اي ــت. لحظ ــده اس ــل ش ــردم تبدی ــره ي م ــات روزم  اتفاق
 فــرار و هیاهــو را می بیــنی؛ ســرك هاي خــالی و ســاکت، و
ــرمی ــودش ب ــادي خ ــه روال ع ــز ب ــر همه چی ــدکی بعدت ان
ــاي ــر، موتره ــات بزرگ ت ــن عملی ــتثناي ای ــه اس ــد. ب   گردن
 گشــت پلیــس هــر روز میــان مــردم می آینــد و یــکی دو نفــر
 را می برنــد؛ امــا آن نیــز ماننــد بخــت بــدي اســت کــه
ــر ــر س ــه ب ــت ک ــنگی اس ــرد و س ــکی را می گی ــان ی  گریب
 یــکی از هــزار نفــر می خــورد. جــدا از همــه ي ایــن تعبیرهــا،
ــد از آن اخــراج همــه گانی اســت و ــروز ســومین روز بع  ام
ــرك و ــه س ــردم ب ــت. م ــده اس ــر ش ــدکی آرام ت ــرایط ان  ش

بازار برگشته اند و پی کارشان می روند.

(«noollaB deR ehT»  یادداشتی درباره ي فیلم)«The Red Balloon» 

آلبر ساخته ي   «noollaB  deR  eh» فرانسـوي  کـوتاه   فیلـم 
و شاعرانه  تصویرسازي  با  که  است  دقیقه اي   34 اثري   لاموریس، 
نمونه هاي ماندگارترین  و  خالص ترین  از  یکی  خود،   خلاقانه ي 
در کوچه پس کوچه  فیلم  داستان  است.  زده  رقم  را  سینماي کودك 
 هاي پاریس می گذرد؛ شهري خاکستري و سرد که ناگهان با حضور

یک پوقانه ي سرخ جان می گیرد و رنگ می پذیرد.
روزي که  می کند  روایت  را  پاریس  در  پسربچه اي  زندگی   داستان، 
 پوقانه اي را می یابد که ظاهراً داراي «احساس و تفکر» است. این دو
را رهگذران  شگفتی  و  می کنند  بازي  پاریس  خیابان هاي  در  هم   با 
نیز را  کودکان  دیگر  شرارتِ  و  حسادت  هم زمان  اما   برمی انگیزند، 
 بیدار می کنند. سرانجام، آن ها پوقانه را از بین می برند؛ اما درست در
 همین لحظه، اتفاقی عجیب و شاعرانه رخ می دهد. همه ي پوقانه هاي
در را  او  می آیند،  پسربچه  به سوي  می شوند،  متحد  هم  با   پاریس 
سینما، تاریخ  سکانس هاي  زیباترین  از  یکی  در  و  می گیرند   آغوش 

کودك را بر فراز شهر به پرواز درمی آورند.

«The Red Balloon» 

نویسنده: رضا رستمی



مهم ترین ندارد،  زبان  و  چهره  آن که  وجود  با  سرخ   پوقانه ي 
به که  است  فیلم ساز  خلاقیت  و  هنر  این  است.  فیلم   شخصیت 
پوقانه که  به گونه اي  می بخشد؛  روح  و  جان  ساده،  شئ   یک 
 تصمیم می گیرد، واکنش نشان می دهد، حسادت می کند، وفادار
خیال و  فردیت  آزادي،  نماد  او  می شود.  عاشق  حتا  و   می ماند 
 است و رنگ سرخ اش در دل کوچه هاي خاکستري پاریس، به

این شخصیت هویتی متمایز و فراموش نشدنی می بخشد.
نگاه نماینده ي  او  دارد.  درون گرا  و  آرام  شخصیتی   پسربچه، 
مرز هنوز  که  نگاهی  است؛  جهان  به  کودکانه  و   معصومانه 
 روشنی میان انسان و شیء، خیال و واقعیت، و مالکیت و همراهی
 قائل نشده است. رفتار او با پوقانه از جنس تصاحب نیست؛ او
نمی خواهد آن را کنترل کند، بلکه می خواهد با آن زندگی کند.
فاقد عمق شخصیتی اند. آن ها چهره فیلم، عمداً  بزرگسالان در 
  هایی بی نام و بی تفاوت اند که بیش از آن که انسان باشند، نقش
جامعه اي نماینده ي  شخصیت ها  این  می کنند.  ایفا  را   «ساختار» 
هستند که نظم و انضباطِ سیستماتیک را بر همدلی ترجیح می

 دهد و در برابر خشونت، سکوت می کند.
وجــود با  آن ها  جامعه اند.  همین  از  بازتابی  دیگر،   کودکان 

 کـودك بودن، خشـونت و حســادت را آموخته اند.

ذاتی فیلم  در  شرارت  که  می دهد  نشان   شخصیت پردازي شان 
آن ها بزرگ ترها. حسادت  رفتار  از  است  تقلیدي  بلکه   نیست، 
 نسبت به پوقانه، از ناتوانی در تحمل تفاوت سرچشمه می گیرد؛

تفاوتی که به جاي درك شدن، باید نابود شود.
رنگ هاي سرد، با  است؛  نیز خود یک شخصیت  پاریس   شهر 
 کوچه هاي تنگ و فضاي بسته اش، همچون موجودي خاموش
اما تأثیرگذار عمل می کند. شهري که در آن، پوقانه ي سرخ به
  سبب تفاوتش، به مرکز توجه و تهدید بدل می شود. در پایان، با
 پرواز کودك و شکستن محدودیت هاي همین فضا، پاریس به

زیباترین شهر جهان تبدیل می شود.

داستان شخصیت پردازي 

ــد ــداً فاق ــم، عم ــالان در فیل  بزرگس
عمــق شــخصیتی اند. آن هــا چهــره
ــه ــد ک ــام و بی تفاوت ان ــایی بی ن   ه
 بیــش از آن کــه انســان باشــند،
ــد. ــا می کنن  نقــش «ســاختار» را ایف
نماینــده ي شــخصیت ها   ایــن 
و نظــم  کــه  هســتند   جامعــه اي 
بــر را  سیســتماتیک   انضبــاطِ 
 همــدلی ترجیــح می دهــد و در

برابر خشونت، سکوت می کند.

ــود آن  ــا وج ــرخ ب ــه ي س پوقان
 کــه چهــره و زبــان نــدارد، مهم تریــن

 شــخصیت فیلــم اســت. ایــن هنــر و خلاقیــت
ــاده، ــئ س ــک ش ــه ی ــه ب ــت ک ــاز اس  فیلم س
 جــان و روح می بخشــد؛ به گونــه اي کــه
پوقانــه تصمیــم می گیــرد، واکنــش نشــان می 
 دهــد، حســادت می کنــد، وفــادار می مانــد و
آزادي، نمــاد  او  می شــود.  عاشــق   حتــا 
ــرخ اش ــگ س ــت و رن ــال اس ــت و خی  فردی
ــه ــس، ب ــتري پاری ــاي خاکس  در دل کوچه ه
ایــن شــخصیت هویــتی متمایــز و فرامــوش 

نشدنی می بخشد.



ر شــاهکا  پایان بندي
لحظه بادکنک،  ترکیدن  صحنه ي 
که لحظه اي  است؛  فیلم  اوج    ي 
و زندگی  لطافت،  امید،   نشانه هاي 
جمعی خشونت  برابر  در   دوستی 
 نابود می شوند. اما فیلم درست در
در نمی ماند.  متوقف  نقطه   همین 
ظهور با  اثر،  درخشان   پایان بندي 
آن ها پرواز  و  دیگر   پوقانه هاي 
به مرگ  عنصر  پسربچه،  با   همراه 
 رهایی و تداوم زندگی بدل می شود؛
و عشق  نیروي  می گوید  فیلم   گویی 
اما است،  سرکوب پذیر  هرچند   همدلی، 

هرگز نابودشدنی نیست.



لندن تـــــــــا  دایکندي  از  آموزش؛  دشوار  راه 
(داستان زندگی شکردخت جعفري، نخستین مخترع و فیزیکدان پزشکی زن افغانستان) ـ بخش اول

پیـــــش نوشت
 در بخش هاي نخست کتاب، نویسنده با زبانی ساده و تصویري،
محل نخست،  می کشد:  تصویر  به  را  متفاوت  کاملاً  جهان   دو 
 تولد شکردخت؛ جایی که کودکان از پنج سالگی مسئولیت به
 دوش دارند؛ چیزي که در جهان امروزي، به ویژه در کشورهاي
توسعه یافته، تقریباً غیرقابل تصور است. اما در بخش دوم، همه
  چیز ناگهان تغییر می کند: صداي گلوله، ترس، کوچ اجباري، و
 مهاجرتی که براي تجربه ي جهان بی رحم، نجات جان است و

زنده ماندن.
 این دو بخش نخست، در کنار هم، تصویري عمیق و قابل تأمل
 از دو مفهوم متضاد را ارائه می دهند: «زیستن طبیعی در چرخه ي
زندگی ساده ي روستایی» در برابر «زیستن در دوران جنگ و بی
  خانمانی». به نظرم این روایت ها تنها معرفی جغرافیا و سرنوشت
به نه صرفاً  اند؛  ریشه ها  به  بازگشت  نوعی  بلکه  نیستند؛  آدم ها 
واقعیت از  سندي  به عنوان  بلکه  نوستالژیک،  روایتی    عنوان 
 زیستن در یکی از محروم ترین و در عین حال استعدادخیزترین

مناطق افغانستان.
تصویر هنوز  و  مانده ام  دور  زادگاهم  از  سال ها  که  من،   براي 
 شفافی از آن در ذهن ندارم، داستان کتاب شبیه روایتی تاریخی،
 جغرافیایی و در عین حال فلسفی از «مفهوم زیستن» است؛ روایتی
در کودکی  همان  از  انسان ها  از  بسیاري  می کند  یادآوري   که 
 شرایطی رشد می کنند که زندگی شان نه با رؤیا، بلکه با تحمل و

مقاومت معنا می شود.
می خواست دلم  داستان،  بازنویسی  و  تصویرسازي  مطالعه،   در 
 تمرکز بر «انسان، راه و تجربه» باشد، نه صرفاً دستاوردها. زیرا
ارزش آنچه  اما  است؛  مسیر  یک  پایانی  نقطه ي  تنها   دستاورد، 
 روایت دارد، خودِ مسیر است و لحظه هایی که انسان، در سکوت
تمام با  ناامیدي،  و  امید  میان  ماندن،  و  رفتن  میان  بی پناهی،   و 
 ضعف ها، تردیدها و خستگی هایش تصمیم می گیرد ادامه بدهد.
زمزمه ي و  تحمل  رنج،  از  درهم تنیده  رشته اي  واقعی،   زیستن 
 ادامه دادن است؛ نه درخششِ بی نقصِ موفقیت و انگیزه دادن هاي

بی منطق و پوچ.
 می خواهم خواننده نه فقط از بیرون به زندگی شکردخت نگاه
 کند، بلکه در درون او راه برود؛ با او نفس بکشد، بترسد، امید
 ببندد، دوباره برخیزد و شاید باز هم زمین بخورد. در یک کلام،
«کتاب یک  فقط  خواننده  ذهن  در  روایت  این   نمی خواهم 
 انگیزشیِ موفقیت» باشد؛ بلکه می خواهم در دل او پرسش هاي
 زیادي زنده شود: «آن لحظه چه رنجی کشید؟»، «چه چیزي در
 او مرُد و چه چیزي تازه در او زاده شد؟»، «در لحظه ي شکستن،
 به چه چیز چنگ زد؟»، «در کدام لحظه نتوانست ادامه بدهد؟»،
رنج، صداي درونش میان آن همه  «در  تحمل کرد؟»،   «چگونه 

  چه می گفت؟» و هزاران پرسش
دیگر.

 آنچه در این جا آورده ام، بازنویسی
از تحلیلی  و  آزاد  خلاصه،   بسیار 
نه است،  کتاب  مهم   بخش هاي 
با متأسفانه  مستقیم.   ترجمه ي 
 گذشت چند سال از انتشار کتاب،
 هنوز خبري از ترجمه ي فارسی آن
کامل دانش  اگر  من  و   نیست؛ 
 ترجمه را می داشتم، با کمال میل

این کتاب را به فارسی برمی گرداندم تا بیشتر خوانده و شناخته شود.
 بخش اول کتاب، مرا به یاد کارتون هاي قدیمی دوران کودکی ام
 انداخت: «بچه هاي کوه آلپ»، «حنا، دختري در مزرعه»، «هایدي»،
از در آن کودکان  کارتون هایی که  ارنست»،...  دکتر   «خانواده ي 
همان کودکی مسئولیت داشتند؛ چیزي که در جهان امروزي، به

 ویژه در کشورهاي توسعه یافته، تقریباً غیرقابل تصور است.

از سال ها  که  من،   براي 
و مانده ام  دور   زادگاهم 
 هنوز تصویر شفافی از آن
داستان ندارم،  ذهن   در 
روایتی شبیه   کتاب 
 تاریخی، جغرافیایی و در
از فلسفی   عین حال 
است؛ زیستن»   «مفهوم 
می یادآوري  که  روایتی 
  کند بسیاري از انسان ها از
در کودکی   همان 
می کنند رشد   شرایطی 
 که زندگی شان نه با رؤیا،
مقاومت و  تحمل  با   بلکه 

معنا می شود.

نویسنده: رضا رستمی



خاموش و  سرد  کوه هاي  دل  در   ،7791 سال   در 
بی و  زمستان هایش طولانی  در روستایی که  دایکندي، 
  رحم است، دختري به دنیا آمد که بعدها در لندن، از راه
بیماران براي درمان  تازه اي  فزیکِ طبی، مسیر   آموزش 
 سرطانی گشود. نامش را «شکردخت» گذاشتند. کودکی
 او، مانند بسیاري از کودکان در روستاهاي دورافتاده، در
گاز و  برق  بودند،  خاکی  جاده ها  که  شد  سپري   جایی 

وجود نداشت و آب لوله کشی مفهومی ناشناخته بود.

تـــولد

 مردان و زنان روستا، هر روز در چرخه اي آرام و تکراري
بزرگ ترها آفتاب،  طلوع  از  پیش  می کردند.   زندگی 
می روشن  را  تنور  مادرها  می شدند.  بیدار  نماز  براي 
  کردند. مردان صبح زود براي کار، شخم زدنِ زمین هاي
 زراعتی و آبیاري محصولات زراعتی بیرون می رفتند و
دوخت لباس ها،  شست وشوي  پخت وپز،  سرگرم  زنان 
لطف به  می شدند.  حیوانات  شیر  دوشیدن  و    ودوز 
 حیواناتی چون بز و گاو، لبنیات همیشه در دسترس بود:
«ماست» و  بود  سفره  جدایی ناپذیر  بخش  مسکه  و   شیر 

یکی از غذاهاي اصلی به حساب می آمد.
 بچه ها نیز بیکار نبودند. هر کدام وظیفه اي داشتند؛ یکی
 در پختن نان کمک می کرد، دیگري هیزم جمع می کرد
 یا از چشمه آب می آورد. صبح ها نان داغ تنوري و چاي
می آن  وقت  صبحانه،  از  بعد  بود.  صبحانه شان  شیرین، 
  رسید که حیوانات را براي چرا به کوهستان ببرند؛ کاري
 که بیشتر به بچه ها سپرده می شد. یکی از مسئولیت هاي
 شکردخت، که آن زمان چهار یا پنج سال داشت، همین
 بود. او می گوید: «وقتی حیوانات را براي چریدن به بالاي
دشت در  که  می کردم  تماشا  را  مردانی  می بردم،   تپه 
 سرگرم کار و رسیدگی به کشت زارها بودند. بعد از آن،
براي به چمن زار  رفتن  می رسید:  دیگرم  وظیفه ي   نوبت 

جمع کردن علوفه ي حیوانات.»
 با بیرون رفتن همه از خانه، مادرها به پاك کاري، جاروب
برخی می پرداختند.  آشپزي  و  خانه ها  کف   کردن 
 کارهاي روزمره بعد از نان چاشت هم تکرار می شد؛ مثل
در شام.  براي  تازه  نان  پختن  و  حیوانات  شیر   دوشیدن 
انجام بافتنی   وقت هاي اضافی، مادرها کارهاي دستی و 
برمی گشتند، خانه  به  مردها  غروب،  نزدیک   می دادند. 
اما زنان  می رفتند.  رخت خواب  به  و  می خوردند   شام 
سوزن دوزي چراغ،  نور  زیر  تا  می ماندند  بیدار   گاهی 
 بیشتري انجام بدهند. این روند هر روز تکرار می شد و به

چرخه ي زندگی بدل شده بود.
 در زمستان، آن قدر برف می بارید که همه ي راه ها بسته
 می شد. مردها نمی توانستند کار کنند و فقط مجبور بودند
عملاً نشود.  انباشته  زیادتر  تا  کنند  پارو  را   برف ها 
 دسترسی به داکتر وجود نداشت. در یکی از زمستان هاي
 سخت، بیماري سرخک شیوع پیدا کرد و به خاطر نبود
به جز همه  باختند؛  جان  کودکان  همه ي  تقریباً   دوا، 
هیچ کس دیگر.  کودك  یک  و  نهُ ماهه   شکردختِ 
 نفهمید که چرا از میان کودکان آن منطقه، تنها این دو
که می شد  زیاد  آن قدر  برف  گاهی  ماندند.  زنده   نفر 
پیوسته باید  مردان  و  می رسید  متر  چند  به  آن   اندازه ي 
 برف ها را پارو می کردند تا از انباشته شدن و ریزش بیشتر

آن جلوگیري شود.

وضعیت روستا

مادري سرزمین  که  افغانستان اند  اقوام  از  یکی  هزاره ها، 
  شان منطقه ي کوهستانی هزاره جات در مرکز کشور است
 و دایکندي در آن موقعیت دارد. زمانی تصور می شد که
 آن ها تا حدي از نظر ژنتیکی مغول باشند، اما پژوهش ها
 روي شکل مجسمه هاي بودا در هزاره جات نشان می دهد
 که هزاره ها در اصل بومی اند. از نظر فرهنگی و ظاهري،
سیاسی گروه  «پشتون ها»،  از  را  خود  استقلال   هزاره ها 
 مسلط در افغانستان که قدرت را در دست داشتند، حفظ
طایفه و  قبیله  صد  چند  از  که  پشتون ها  بودند.   کرده 
 تشکیل شده اند، خود را افغان هاي بومی مطلق می دانند؛ و
انحصاري به گونه ي  «افغان»   در برخی زمینه ها، اصطلاح 
کشور، اقوام  دیگر  و  است  رفته  به کار  پشتون ها   براي 
و انسانی  تفکیک  همین  می شوند.  خوانده   «افغانستانی» 
سبب دیگر،  اقوام  برابر  در  قوم  یک  بر   ارزش گذاري 
از قومی،  اقلیت هاي  اذیت  و  و آزار  قوم حاکم   تعصب 

جمله هزاره ها، شده است.

موقعیت دایکندي و هزاره جات



معلم نه  بیاموزند،  سواد  می خواستند  که  کسانی   براي 
در آموزش  مالی  امکانات  نه  و  داشت  وجود   حرفه اي 
روستا باسواد  مردان  آموزگاران،  بنابراین  محل.   سطح 
 بودند. پدر شکردخت یکی از همین افراد بود و به همین
 دلیل، شکردخت آموزش را از سنین پایین آغاز کرد. او
 درباره ي شیوه ي آموزش می گوید: «به یاد دارم که پدرم
 با استفاده از گل ها، حروف الفبا را رسم می کرد تا به ما
و خواندن  آموزش  کند.  کمک  خواندن  یادگیري   در 
 نوشتن در سالن اجتماعی روستــا برگزار می شد؛ جایی
چند قرآن،  عمدتاً  داشت:  وجود  کتاب  چند  فقط   که 
 رمان و کتابی که از کودکی در خاطرم مانده ـ شاهنامه ي

فارسی.»

سواد و آموزش

مردان تصمیم گیري  براي  جایی  روستا،  اجتماعی   سالن 
بود. در آن جا جمع می شدند، بحث می کردند و  روستا 
 درباره ي کارهاي لازم تصمیم می گرفتند. رهبري روستا
حل بزرگان،  دیگر  و  کدخدا  وظیفه ي  و  بود   ارثی 
 اختلافات داخلی به شمار می رفت. زنان در این زمینه حق
 یا مجالی براي اظهار نظر نداشتند. قدرت و نفوذ زیادي
به آن ها «خان» می گفتند؛ بود که  اختیار طبقه اي   نیز در 
خان ها باشد.  انگلستان  در  اشراف  کلمه ي  معادل   شاید 
کارفرمایان و  زمین داران  جامعه،  اعضاي   ثروتمندترین 
 بودند و اختیار صدور حکم و قضاوت دیگران را داشتند.
 این نظام کاملاً استبدادي بود و هیچ حق شکایت در برابر
زندگی به  آن ها  قدرت شخصی  نداشت.  وجود   خان ها 
اگر نمونه،  براي  می یافت.  گسترش  هم   خصوصی شان 
 یکی از خان ها یا رهبران روستا دختري را براي خود یا
 یکی از پسرانش می خواست، هیچ فرد دیگري اجازه ي
 ازدواج با آن دختر را نداشت و به خود دختر هم هیچ حق

انتخابی داده نمی شد.

سالن اجتماعی روستا

بلکه نبود؛  براي جوانان روستا اختیاري   عشق و ازدواج 
داستان گاهی  حال،  این  با  می گرفتند.  تصمیم  بزرگان 
یا در مزارع  پسران در  و  پنهانی دختران  از دیدار    هایی 
اگر شنیده می شد.  هنگام چراندن حیوانات،   کوهستان، 
این چون  و  کنند  برقرار  رابطه اي  می خواهستند   آن ها 
پنهانی، راه  گاهی  نبود،  خانواده ها  تأیید  مورد   رابطه 
با فرار  ـ  انتخاب می کردند  را  البته خطرناك  و   عاشقانه 
دیگر دختر  می افتاد،  اتفاقی  چنین  هرگاه  منزل.  از   هم 
 اجازه ي بازگشت به خانواده اش را نداشت و خانواده ي
پسر باید با خانواده ي دختر بر سر پرداخت غرامت گفت
  وگو می کرد. در هر ازدواجی، خانواده ي پسر باید همه ي
مراسم، براي  نه تنها  می پرداخت؛  را  مراسم   هزینه هاي 
 بلکه براي تمام وسایل و دارایی هایی که براي برپا کردن
 خانه ي نو لازم بود. به همین دلیل، والدین پسرها نسبت به

این روابط بسیار محتاط و حساس بودند.

عشق و ازدواج

گاهی مردم  قواعد،  رعایت  و  روزمرگی  کار،  میان   در 
بهانه اي وقتی  به ویژه  پیدا می کردند؛  تفریح  براي   زمانی 
براي جشن وجود داشت. موسیقی محلی بخش جدایی
  ناپذیر هر مراسم بود؛ موسیقی اي که با فلوت بلندي به نام
 «نی» و با دوتار یا دمبوره نواخته می شد. صداي سازها از
 تپه ها و چمن زارها می گذشت و تا روستاهاي دوردست

شنیده می شد.
در داشتند.  علاقه  نوازندگی  و  موسیقی  به جشن،   مردم 
 روستاي همسایه، نوازنده اي چیره دست زندگی می کرد
 که در جشن ها براي مردم می نواخت. او در میان اهالی
 روستاها مشهور شد و بعدها آوازه اش از مرزها گذشت و
و نوازندگان  شناخته شده ترین  از  یکی  به عنوان   امروز 
نامش است.  بین المللی  سطح  در  دمبوره   خوانندگان 

«داوود سرخوش» است.

جشن، تفریح و موسیقی



فرا رفتن یا کلنگی شدن؛
آینده ي ایــران در آیینه ي تجربه ي افغانستـــــان

ــران، در ــه ای ــت ک ــت گف ــا قطعی ــوان ب  نمی ت
ــوري ــا جمه ــت ب ــن وضعی ــداوم ای ــورت ت  ص

 اسلامی یــا در صــورت پایــان خشــونت آمیز آن
ــه ــه چ ــاً ب ــرائیل، دقیق ــکا و اس ــت آمری ــا دخال  ب

می تــوان امــا  شــد.  خواهــد  دچــار   سرنوشــتی 
 وضعیــت کنــونی ایــران را دیــد، در بــاره اش ســخن گفــت و
ایــران گذاشــت.  آن  روي  پیــش  جــدي   پرســش هایی 

 همســایه ي ماســت و سرنوشــتش بــه هــزار شــکل بــا سرنوشــت
ــرف ــاره ي آن ح ــد در ب ــر بای ــا ناگزی ــت. م ــورده اس ــره خ ــا گ  م
ــترك ــت مش ــک سرنوش ــه ي ی ــان را در آیین ــود و آن ــم و خ  بزنی

ببینیم.
 تصــورش دشــوار نیســت کــه کلنــگی شــدن ایــران، هماننــد
ــا ــاي م ــر ویرانی ه ــري ب ــرانی دیگ ــه، وی ــدن خاورمیان ــگی ش  کلن
 افغان ها/افغانســتانی ها بیفزایــد. کلنــگی شــدن؛ یعــنی زیــرورو
 شــدن و نابــودي ســاختارها و نهادهــا و از هــم گسیختــن بنیادهــاي
 اجتمــاعی و مــدنی. کلنــگی شــدن، همــان بلایی اســت کــه بــر ســر

افغانستان آمد.
ــقلاب ــه ان ــباهتی ب ــه ش ــونی، ک ــن دگرگ ــود ای ــده ش ــاید پرسی  ش
 دارد، چــرا نبایــد مطلــوب باشــد؟ پاســخ ایــن اســت کــه هــر
ــونی ــقلاب، دگرگ ــت. ان ــقلاب نیس ــاً ان ــادي الزام ــونی بنی  دگرگ
 بنیــادي یــک جامعــه بــه تــوان خــودِ همــان جامعــه اســت. انــقلاب
 لحظــه ي اوج آگاهی یــک جامعــه از ضــرورت تغییــر اســت؛ زمانی
 کــه جامعــه همه چیــز خــود را پــاي ایــن تغییــر می گــذارد. ایــران در
 چنیــن وضعیــتی قــرار نــدارد. اگــر مشــکل اقتصــادي ایــران ــــ کــه
 عمدتــاً حاصــل تحریم هاســت ــــ برطــرف شــود، بخــش بــزرگی از
ــراي ــت ب ــا کرام ــز و ب ــدگی صلح آمی ــک زن ــع ی ــه مان ــعی ک  موان

ایرانیان است از میان می رود؛ حتا با وجود جمهوري اسلامی.
ــوري ــاردار جمه ــاي خ ــادي از سیم ه ــد زی ــا ح ــران ت ــه ي ای  جامع
 اسلامی عبــور کــرده اســت. ایــن عبــور نــه به دلیــل فشــارهاي
ــت؛ ــا رخ داده اس ــدیدترین تحریم ه ــم ش ــه علی رغ ــارجی، بلک  خ
ــذا، ــا غ ــه ت ــگ گرفت ــا و فرهن ــقی، سینم ــایی کــه از موسی  تحریم ه
درمــان و بانکــداري، ایــران را فلــج کرده انــد. بــا ایــن همــه، ایــرانی
ــن ــد و از همی ــا نکرده ان ــاعی را ره ــگی و اجتم ــعه ي فرهن ــا توس   ه
 مسیــر بــه طیــف گســترده اي از آزادي هــاي مــدنی مــورد نظــر خــود
 دســت یافته انــد. نمونــه ي اخیــر آن مســئله ي حجــاب اســت.
ــل ــنی تقلی ــه یــک تعــارف فرهنگی/دی ــاً ب ــران تقریب  حجــاب در ای
 یافتــه و جامعــه عــملاً از آن عبــور کــرده اســت. درســت اســت کــه
ــمی رود، همان طــور ــران راه ن ــاي ته ــنی در خیابان ه ــا بیکی  کــسی ب
 کــه در ملبــورن اســترالیا کــسی بــا بیکیــنی در جاده هــا راه نــمی رود.
 ایــن جلــوه ي نمایــشی آزادي، چیــزي شــبیه آپاندیــس اســت:

ضایعه اي بی ربط و زاید.

نیســت کــه  تصــورش دشــوار 
ــوري ــن جمه ــا همی ــا ب ــران، حت  ای
 اسلامی، بتوانــد بــه آزادي هــاي مدنی
 و حتــا دموکــراسی برســد؛ به ویــژه اگــر
 آن را بــا دیگــر کشــورهاي خاورمیانــه
 مقایســه کنیــم کــه همیــن امــروز نیــز بسیــاري از
امــا غیردموکراتیک ترنــد.  و  بســته تر  ایــران  از   آن هــا 
ــه ي جمهــوري اسلامی نیســت، بلکــه گــذار از آن  راهــش ادام
 اســت. ایــن را خــود ایرانی هــا بهتــر از هــر کــس دیگــري می داننــد.
 اصلاح طلبــان ایــران ســال ها پیــش دریافتــه بودنــد کــه «جمهــوري
ــت، ــران نیس ــام ای ــه ن ــزي ب ــام چی ــه» فرج ــت فقی  اسلامی» و «ولای
ــر ــد. اگ ــور کن ــد از آن عب ــران بای ــه ای ــت ک ــه اي اس ــه تجرب  بلک
 منصــف باشیــم، ایــن مسیــري اســت کــه همــه ي کشــورهاي

اسلامی ناگزیر باید طی کنند: فرا رفتن از دولت هاي دینی.
یــا  CIA مــرگ  جوخه هــاي  بــا  نمی تــوان  را   دموکــراسی 
ــل کــرد. توســعه ي زورکی، چــه در  سکولاریســم مســلحانه تحمی
 قالــب کمونیســم ســکولار و چــه در شــکل دموکــراسی لیبــرال،
 نســخه هایی اســت کــه بــراي کشــورهاي توســعه نیافته نوشــته
 می شــود. هیــچ کشــور صنعــتی و توســعه یافته اي خــود از ایــن
 مسیــر بــه توســعه نرسیــده اســت. راهی کــه کشــورهاي پیشــرفته بــه
ــه ــت ک ــزي اس ــان چی ــبیه هم ــد، ش ــنهاد می کنن ــا پیش  عقب مانده ه
(Kicking Away �e Ladder) «بــرخی اقتصاددانــان «پــس زدن نردبــا 
 نامیده انــد. آن هــا خــود از نردبــانی بــالا رفته انــد کــه امــروز همــان

نردبان را به ابزار استعمار دیگران بدل کرده و کنار زده اند.
 مســئله ي پیشــرفت در کشــورهایی
 مثــل مــا، نــه در رفتــن از وضــعی بــه
«فــرا در  بلکــه  دیگــر،   وضــعی 
 رفتــن» اســت؛ در فــرا رفتــن، نــه در
 کلنــگی شــدن و دگرگونی هــاي
تروریســتی. و  زورکی   خشــن، 
 وضعیــت کنــونی توســعه در ایــران
 دقیقــاً شــکلی از همیــن فــرا رفتن و
 گــذار اســت. گــذار درونی زمــانی
ــه ــا تکی ــه ب  رخ می دهــد کــه جامع
ــر ســرمایه هاي فکــري، فرهنــگی  ب
ســاختارهاي خــود،  تاریــخی   و 
درون از  و  به تدریــج  را   موجــود 
دگرگــون کنــد. ایــن رونــد می
  توانــد حتــا در چارچــوب یــک
نیــز نامطلــوب  سیــاسی   نظــام 
 جریــان داشــته باشــد؛ ماننــد عبــور

 ایــن نــگاه بــه مــا امــکان می دهد
ماننــد رژیم هــایی   ببینیــم 
چــه تــا  اسلامی   جمهــوري 
 انــدازه مانــع، و تــا چــه حــد ــ
زمینه ســاز ــــ   ناخواســته 
نظم هــاي بلــه!   پیشــرفت اند. 
 اجتمــاعی می تواننــد بــا انــقلاب
ــا ــوند، ام ــون ش ــه کلی دگرگ  ب
ــن ــز ای ــورت نی ــا در آن ص  حت
 تــوان فرهنــگی و اجتمــاعی
کــه اســت  جامعــه   همــان 
آن دوام  و  شــکل   انــدازه، 
ــد. ــن می کن ــونی را تعیی  دگرگ
انــقلاب بــا  کــه   جامعــه اي 
 دگرگــون می شــود، «دگــر»
ــش ــز از درون خوی ــود را نی  خ

می سازد.

نویسنده: حکمت مانا



 اجتمــاعی از حجــاب اجبــاري، توســعه ي فرهنــگی زیــر سانســور و
 شــکل گیري جامعــه ي مــدنی غیررســمی در ایــران. گــذار درونی،
ــگی ــري و فرهن ــروي فک ــا نی ــود، و ب ــوان خ ــه ت ــه ب ــنی جامع  یع

خویش، برخیزد و حرکت کند.
 ایــن نــگاه بــه مــا امــکان می دهــد ببینیــم رژیم هــایی ماننــد
ـ ناخواســته  جمهــوري اسلامی تــا چــه انــدازه مانــع، و تــا چــه حــد ـ
ــا ــد ب ــه! نظم هــاي اجتمــاعی می توانن  ــــ زمینه ســاز پیشــرفت اند. بل
ــز ــورت نی ــا در آن ص ــا حت ــوند، ام ــون ش ــه کلی دگرگ ــقلاب ب  ان
 ایــن تــوان فرهنــگی و اجتمــاعی همــان جامعــه اســت کــه انــدازه،
 شــکل و دوام آن دگرگــونی را تعییــن می کنــد. جامعــه اي کــه بــا
 انــقلاب دگرگــون می شــود، «دگــر» خــود را نیــز از درون خویــش

می سازد.
نیــز خــارجی  رژیم چنج هــاي  و  بــا کودتــا  می توانــد   جامعــه 
 دگرگــون شــود. امــا در ایــن حالــت، «دگــر» از آنِ خــود جامعــه
ــن ــود. چنی ــد می ش ــش تولی ــرون از مرزهای ــولاً بی ــت و معم  نیس
 دگرگــونی اي سیــر تاریــخی تحــول جامعــه را متوقــف و آن را از
ــه ســوي جهــتی نامعلــوم و ناآشــنا می کشــاند؛  مسیــر طبیــعی اش ب
ــه در ــد و ن ــه زاده ي آن جامعه ان  مســائلی را پیــش می کشــد کــه ن
 تــوان حــل آن. زیــرا هــر جامعــه فقــط بــه انــدازه ي تــــوان خــود

می تواند بار تاریخ را بر دوش بکشد.
 هــر جامعــه درگیــر یــک یــا چنــد گفت وگــوي تاریــخیِ درونی و
ــان ــا، آرم ــنت ها، بحران ه ــان س ــویی می ــت؛ گفت وگ ــته اس پیوس
ــا ــن گفت وگوه ــد. ای ــا می یاب ــراي آن ه ــه ب ــخ هایی ک ــا و پاس   ه
 ســرمایه ي فکــري و فرهنــگی خــاص همــان جامعــه را می ســازند.
 وقــتی یــک «دگــر» کاملاً وارداتی و بیگانــه، بــا زور کودتــا،
مداخلــه یــا جنــگ، بــه کانــون ایــن گفت وگــو تحمیــل می شــود، نــه
  تنهــا پاســخگو نیســت، بلکــه زبان تاریــخی جامعــه را مختــل می کند

و جامعه دچار لکنت تاریخی می شود.
ــه ــم: ب ــگاه کنی ــتان ن ــه افغانس ــت ب  کافی اس
از پیــش  پیــش،  ســال  پنجــاه   افغانســتان 
 اســتبداد کمونیســتی و پیــش از تروریســم
 ضدکمونیســتی. لازم نبــود افغانســتان نیــم
قــرن بعــد گرفتــار مســائلی شــود کــه عقــب
  گــردي چنــد هزارســاله بــه حســاب می آیــد.
ــردم ــان از م ــت داوودخ ــان دول ــر در زم  اگ
ــد، ــال 2025 می پرسیدی ــاره ي س ــل در ب  کاب
 بعیــد اســت کــسی می توانســت آپارتایــد
ــد. ــور کن ــتان را تص ــروز افغانس ــتی ام  جنسی
اگــر مــا نمی توانیــم بــراي بنیادگــرایی چــاره
  اي بیابیــم، بخــشی از آن بــه ایــن دلیــل اســت
مشــکل ایــن  از  مهــمی  ریشــه هاي   کــه 
ســوي از  و  ماســت  جامعــه ي  از   بیــرون 
ــن و ــرا رفت ــراي ف ــالی ب ــز مج ــر، هرگ  دیگ
ــته ــا آن نداش ــه ب ــروي درونیِ مقابل ــن نی یافت
  ایــم. افغانســتان جامعــه اي اسلامی و قبیلــه اي
ــاي اجــرایی ــا و تکنیک ه ــا ابزاره  اســت، ام
بیــرون از  همــگی  مســلحانه،   بنیادگــرایی 
ــا ــه ي م ــا جامع ــده اند. ت ــش وارد ش  مرزهای

ــد، دردهــاي ــن از بنیادگــرایی و قبیله گــرایی را بیاب ــرا رفت ــوان ف  ت
تازه اي بر دردهایش افزوده می شود.

ــا اگــر گذشــته چــون ــده بســته نیســت؛ حت ــن همــه، راه آین ــا ای  ب
ـــ چــون هنــوز رخ  دژي آهنیــن پیــش روي جامعــه بایســتد. آینــده ـ
ــا اگــر ســناریوهایی ــع سرنوشــت قطــعی نیســت. حت ــداده ــــ تاب  ن
ــه ــبت ب ــا نس ــادانی م ــل ن ــم به دلی ــاز ه ــم، ب ــور کنی ــخص تص  مش
ــد ــدا می توان ــاي ناپی ــه، تلاقی نیروه ــک جامع ــل ی ــه ي عوام  هم

مسیرها را به کلی تغییر دهد.
ــاز  اگــر چــه راه فهــم آینــده بســته اســت، امــا راه فهــم گذشــته ب
 اســت. گذشــته را می تــوان مطالعــه کــرد و از آن بسیــار آموخــت.
در مســلحانه  بنیادگرایی هــاي  و  فرقه گــرایی   تروریســم، 
 خاورمیانــه، همــگی پیامــد کلنــگی شــدن کشــورها هســتند:
ــاعی و ــاي اجتم ــاشی بنیاده ــا و فروپ ــاختارها و نهاده ــرانی س  وی
مــدنی. مــردم خاورمیانــه راه توســعه را در دل بحران هــایی می

 پیمایند که در چنین شرایطی بر آن ها تحمیل شده است.
 آنچــه امــروز در خیابان هــاي تهــران می گــذرد، اعتــراض بــه
ــو ــدن و تل آوی ــنگتن، لن ــه در واش ــت ک ــت هایی اس ــد سیاس  پیام
اســت کــه سیاســت هاي اجــرا شــده اند. درســت  و   طــراحی 
ــا اگــر ــن فشارهاســت، ام ــه ي ای ــوري اسلامی بهان  خــارجی جمه
ــه ي ــت، جامع ــود نداش ــر وج ــارهاي ویرانگ ــن فش ــا و ای  تحریم ه
ــع ــد و آن را مان ــار می آم ــوري اسلامی کن ــاقیِ جمه ــا ب ــران ب  ای
ــرا رفتــن و ــد. شــاهدش همیــن ف  اســاسی گــذار تدریــجی نمی دی
 توســعه ي فرهنــگی کنــونی جامعــه ي ایــران اســت کــه علی رغــم

استبداد بنیادگرایان و ولایت مطلقه ي فقیه رخ داده است.
 دلیــل ایــن امــر ســاده اســت: تحــولات اجتمــاعی صرفــاً بــا
بســتر بــر  بلکــه  نمی دهــد،  یــا گروه هــا رخ  افــراد   خواســت 
ــه شــکل می ــگی جامع ــادي و فرهن ــل م ــنی و تکام تضادهــاي عی
 گیــرد. جامعــه ي نــو زمــانی پدیــد می
و مــادي  پیش شــرط هاي  کــه    آیــد 
 اجتمــاعی آن در دل جامعــه ي پیشیــن
 بــه انــدازه ي کافی رشــد کــرده باشــد.
 پیش شــرط چنیــن رشــدي، ثبــات و
و خشــن  ویرانی هــاي  از   مصونیــت 
و ســاختارها  شــدن   کلنــگی 

نهادهاست.

 آنچــه امــروز در خیابان هــاي
ــه  تهــران می گــذرد، اعتــراض ب
 پیامــد سیاســت هایی اســت کــه
ــو ــدن و تل آوی ــنگتن، لن  در واش
شــده اند. اجــرا  و   طــراحی 
 درســت اســت کــه سیاســت هاي
خــارجی جمهــوري اسلامی بهانه
ــر ــا اگ ــت، ام ــن فشارهاس   ي ای
فشــارهاي ایــن  و   تحریم هــا 
نداشــت، وجــود   ویرانگــر 
بــاقیِ بــا  ایــران   جامعــه ي 
ــار  جمهـــــوري اســـــلامی کن
ــاسی ــع اس ــد و آن را مان  می آم
نمی دیــد. تدریــجی   گــذار 
ــن و ــرا رفت ــن ف ــاهدش همی  ش
کنــونی فرهنــگی   توســعه ي 
 جامعــه ي ایــران اســت کــه
ــان  علی رغــم اســتبداد بنیادگرای
 و ولایــت مطلقــه ي فقیــه رخ

داده است.



ــا  امـــــــ
ــراي  بالاخــره ب

بــودن، نفــر   دو 
آورد. کــم   وقــت 
ــا ــد آن ه ــور ش  مجب

یــکی  را 
. د ز  بســا
 درون ادینــا

و بــود  مرواریــد   همیشــه 
ــه ــته ب ــا. بس ــه ادین ــد همیش  درون مرواری

 موقعیــت و زمــان می توانســت انتخــاب کنــد
 کی باشــد. هــدف در نهایــت، زنــدگی کــردن

کــه ســال هایی  آن همــه  به جــایی   بــود. 
 فرصــت و امــکان زنــدگی در عــوض دو نفــر را

ــک آدم را ــا ی ــروز حت ــت، ام  داش
 هــم نمی توانــد زنــدگی کنــد.
 آدمی کــه حــالا می نویســد فقــط
ــراد ــاب ای ــه آفت ــت ب ــد اس  بل
ــا  بگیــرد آن هــم وقــتی کــه ب
 زمســتان هــم حالــش خــوش

نیست.

 آن
 خـود

کوچک ترم

نویسنده :مروارید



ــه ــود، در خان ــدن خــودم بی جــا نب ــن آن هــا و مان  اصــرار مــن در رفت
 تنهــا مانــدم. بالاخــره می توانــم پرده هــا را بکشــم تــا آفتــاب بــه اتــاق
ــه ــاب ب ــور آفت ــراي جلوگیــري از تابیــدن ن ــد. کشیــدن پرده هــا ب  نتاب
 اتــاق آن هــم در زمســتان بــراي اعضــاي خانــواده ام کار جالــبی معلــوم
 نمی شــود. بــه همیــن دلیــل، اکثــر روز هــا تابــع کُل می شــوم و بــه اتــاق
 دیگــري می روم یــا مثــل کــودکی کــه از چشــم مهمــان پنهــان شــود،
ــمی ــان مزاح ــاب مهم ــم. آفت ــان می کن ــاب پنه ــور آفت ــود را از ن  خ
 اســت و اکثــر روز هــا آن طــور کــه نبایــد، می تابــد و باعــث ســردردم
 می شــود. امــا از آن طــرف از آغــاز زمســتان تــا حــالا خیــلی بی حــال و
 تنبــل شــده ام. هــر یــک ســاعت بعــد بــه خــود یــادآوري می کنــم کــه
 بــه تلنگــري نیــاز دارم تــا دوبــاره بــه روال هــر روز زنــدگی برگــردم.
ــه از ــت و ن ــاب اس ــه از آفت ــکل ن ــاد مش ــال زی ــه احتم ــت. ب ــا نیس  ام
 زمســتان. مشــکل از خــود مــن اســت. می دانــم، امــا نمی خواهــم
ســخت بگیــرم. در آخــر روز، چیــز ایــن زنــدگی را مــن تعییــن کــرده
  ام کــه تابیــدن بی اجــازه و بی وقــت آفتــاب بــر اتــاق را تعییــن کــرده
ــدازه ي ــه ان ــا آمــدن زمســتان در شــهري را کــه مردمانــش ب  باشــم. ی
ــدر ــتند. آن ق ــاس اس ــخ زده و بی احس ــال ی ــل س ــار فص  کافی در چه
 محتــاج حــرف نــزدن اســتم کــه از ســکوتی کــه هــر ثانیــه بــا صــداي

عبور موتر ها از سرك می شکند هم لذت می برم.
ــل و ــال قب ــر، س ــاه آخ ــته، م ــه ي گذش ــر، هفت ــروز، روز قبل ت ــه دی  ب
 همین طــور بــه ســال هایی بسیــار دور فکــر می کنــم. بــه آن ســال هایی
 کــه مرواریــد نبــودم بــه جــز در تذکــره. بــه آن ســال هایی دوري فکــر
 می کنــم کــه مــادرم بــا اقتبــاس از نــام بــرادرزاده اش دوســت داشــت
 مــرا آدینه(ادینــا) صــدا بزنــد و پــدرم اصــرار بــر «مرواریــد» داشــت. به
 آن ســال هاي دوري می اندیشــم کــه میــان دو هویــت گــم می شــدم،
 امــا از هــر دو راضی بــودم. بــه ســال هایی فکــر می کنــم کــه مرواریــد
 مکتــب می رفــت، و ادینــا ســاعت ها در حویــلی می دویــد و شــلواري
ــه آن ســال هاي ــاره نکــرده باشــد. ب ــش را پ ــک زانوی ــود کــه عین  نب
 دوري فکــر می کنــم کــه ادینــا آفتــاب را دوســت داشــت؛ چــون فکــر
ــر ــه زی ــال هایی ک ــه آن س ــد . ب ــض می کن ــم وي را نق ــرد حری  نمی ک
ــمی ــا زمســتان هیچ وقــت او را خســته ن ــر می شــد، ام ــاران شــدید تَ ب
  ســاخت فکــر می کنــم. بــه آن وقت هــایی فکــر می کنــم کــه فصل هــا
ــدون این کــه در ــد کــه عــوض می شــدند ب  برایــش فقــط نام هــا بودن

اصل زندگی و روحیه ي او چیزي تغییر کند.
 امــا بالاخــره بــراي دو نفــر بــودن، وقــت کــم آورد. مجبــور شــد آن ها
 را یــکی بســازد. درون ادینــا همیشــه مرواریــد بــود و درون مرواریــد
 همیشــه ادینــا. بســته بــه موقعیــت و زمــان می توانســت انتخــاب کنــد
 کی باشــد. هــدف در نهایــت، زنــدگی کــردن بــود. به جــایی آن همــه
 ســال هایی کــه فرصــت و امــکان زنــدگی در عــوض دو نفــر را
 داشــت، امــروز حتــا یــک آدم را هــم نمی توانــد زنــدگی کنــد. آدمی
 کــه حــالا می نویســد فقــط بلــد اســت بــه آفتــاب ایــراد بگیــرد آن هــم

وقتی که با زمستان هم حالش خوش نیست.
ــد ــد. بای ــن حــالا فکــر کــردم کــسی دروازه را تک تــک می کن  همی
ــن ــردم ای ــا دروازه، آرزو ک ــاه ت ــر کوت ــام مسی ــم در تم ــراف کن  اعت
ــه خانــه ي مــا نباشــد و بتوانــم کــمی بیشــتر تنهــا  تک تــک مربــوط ب
ــه، ــه بل ــت ک ــوم اس ــتنم، معل ــغول نوش ــوز مش ــه هن ــم. از این ک  بمان

کسی نبود.
 خــوب، این طــوري شــد کــه ادینــا مــدت زیــادي اســت کــه دیگــر بــا

 مــن زنــدگی نمی کنــد. حــالا وقــتی بــه او فکــر می کنــم، او را هم قــد
ــادي ــال هایی زی ــنی س ــن یع ــم . و ای ــروزم نمی دان ــودِ ام ــن خ  و هم س
ــمی ــم ن ــوده ه ــم، ب ــت بگوی ــت. راس ــن نیس ــا م ــا ب ــه ادین ــده ک ش
ــفی و ــف، عاط ــار لطی ــد بسی ــتی او بای ــن وضعی ــراي چنی ــت. ب   توانس
 معصــوم بــوده باشــد. او را همیشــه آن طــور کــه بــود دوســت خواهــم
داشــت. امــروز خواهــر بــزرگ او هســتم . و مطمئنــم هــر روز کــه می
 گــذرد بیشــتر بــه دوســت داشــتن او بــه عنــوان مــادرش نزدیــک می
  شــوم. چــون بــرخلاف مــن او بــزرگ نمی شــود و فقــط درونــم بــاقی

می ماند.
بــراي پـُـر کــردن جــاي او بــه عنــوان کــسی کــه کنــارم زنــدگی می
  کنــد، آویــد را ایجــاد کــردم. این بــار نــه بــه عنــوان یــک آدم
 دیگر.(بــراي کــسی کــه یــک نــام را درســت زنــدگی نمی توانــد، دو
 نــام بایــد خیــلی زیــاد باشــد.) آویــد را پهلــوي مرواریــد گذاشــتم تــا
 نیــم و نصفــه بــودن مرواریــد را تکمیــل کنــد. چــه بدانــم، مــثلاً هِــلی

باشد در چاي سبز.
 هــر چنــد هنــوز بــا آویــد در مقایســه بــا ادینــا بیگانــه اســتم، امــا پشــت
کــردن بــه او برایــم ســاده تر اســت. آویــد تــا همیشــه یــادگار ایــن روز
ــت ــا آن معصومی ــا ب ــه ادین ــایی ک ــن روز ه ــد. ای ــخ می مان ــاي تل   ه
ــه ولی آن ــد بیگان ــر چن ــد ه ــت. آوی ــاب آورده نتوانس ــه ت  کودکان
ــه جــانِ نصــف و ــس ب ــدازه کــه خــودش را بکَشــد جــان دارد؛ پ  ان
 نیمــه ي مرواریــد کاري نــدارد. در مقابــل، آویــدِ لج بــاز بــودن، بــر او
 قهــر بــودن و او را ســرزنش کــردن کاري بسیــار راحت تــر اســت تــا
 هــر لحظــه صــداي ادینــا را در مواجهــه بــا رنــج و بی عدالــتی خامــوش

کردن.
 مرواریــد یــک دنــده اش کــم اســت بــراي همیــن تــا توانســت بــه ادینــا
 و حــالا بــه آویــد پنــاه می بــرد. بــه تنهــایی نمی شــود. امــا شــکایتی هــم
 نیســت. زنــدگی را اگــر مسیــري در نظــر بگیریــم کــه تمــامی نــدارد و
ــم، ــفر کن ــاي درون س ــا ادین ــد ی ــا آوی ــر ب ــن مسی ــمت ای ــر قس ــا ه  ت
ــوار ي ها ــر آن دش ــن در براب ــا م ــود. ی ــر ش ــاید کم ت ــواري راه ش  دش

اندکی مقاوم تر.
 آفتــاب از پشــت ایــن پرده هــاي کشیــده شــده هــم می تابــد، اتــاق را
 روشــن می کنــد و از ایــن روشــنی خوشــم نمی آیــد. بایــد چشــمانم را
ــه گی ــه در دَور بی حوصل ــالا ک ــدم و ح ــمانم را ببن ــد چش ــدم. بای  ببن

گیر افتاده ام اندکی با ادینا حرف بزنم، با آن خودِ کوچکترم.

 مرواریــد یــک دنــده اش کــم
 اســت بــراي همیــن تــا توانســت بــه

 ادینــا و حــالا بــه آویــد پنــاه می بــرد. بــه
 تنهــایی نمی شــود. امــا شــکایتی هــم
 نیســت. زنــدگی را اگــر مسیــري در نظــر
ــر ــا ه ــدارد و ت ــامی ن ــه تم ــم ک  بگیری
 قســمت ایــن مسیــر بــا آویــد یــا ادینــاي
ــاید ــواري راه ش ــم، دش ــفر کن  درون س
برابــر آن مــن در  یــا   کم تــر شــود. 

دشوار ي ها اندکی مقاوم تر.



سقوط شخصیت ها
 تسخیـــرشدگان که در ترجمــــه هاي دیگر با نام هاي «شیاطیـــن یا
جن زدگان» شناخته می شود، یکی از پیچیده ترین و جدي ترین رمان
کتاب، اصلی  موضوع  است.  داستایفسکی  فلسفی  و  سیاسی    هاي 
 عقاید جامعه و مردمی است که نشان می دهد یک ایده ي ویرانگر و
سوي به  را  فرد  و  خانواده  جامعه،  می تواند  اندازه  چه  تا   بی اخلاق 
با عقاید خود بکشاند. تسخیرشدگان در اصل مردمی اند که   تباهی 

تسخیر شده اند.
 خلاصه ي داستان را چنین می توان گفت: گروهی از جوانان انقلابی با
 گرایش هاي نیهیلیستی، هسته اي تشکیل می دهند تا از طریق آن در
با  شهر آشوب و بی نظمی ایجاد کنند، حکومت را به هم بریزند و 
این گروه  پخش اعلامیه ها ذهن مردم را درگیر سازند. سرکرده ي 
 فردي جاه طلب و حیله گر است که می کوشد با استفاده از دیگران،
 همه را به جان هم بیندازد و شورشی بزرگ در شهر و میان مردم به راه

اندازد.
 تمام ماجرا بر سر همین فرد و گروهش است؛ گروهی که در اواخر
 داستان کنترل خود را از دست می دهند و باعث جنایت و آتش سوزي
در شهر می شوند. با این حال، هیچ کدام از آن ها واقعاً با این خشونت
  ها کنار نیامده اند. همین دگرگونی هاي ذهنی اعضاي گروه سرانجام
 موجب می شود همه افشا و نابود شوند: یکی زندانی می شود، دیگري

خودکشی می کند و بقیه می گریزند.
انسان هاي می کند،  اشاره  آن  به  رمان  این  در  داستایفسکی   آنچه 
 پوچ گراست؛ کسانی که با انکار وجود خدا و بی معنا دانستن همه چیز،
 از درون تهی می شوند. همین سردي و فقدان اخلاق است که انسان را
 به هیولا تبدیل می کند و در نهایت به فاجعه می انجامد. جایی خوانده
بر خود را  از دست می دهند، همه چیز  را  انسان هایی که خدا   بودم، 

مجاز می بینند.
 داستایفسکی نشان می دهد پذیرش کورکورانه ي عقاید دیگران تا چه
 اندازه می تواند خطرناك تر از اسلحه باشد. در پایان داستان، با سقوط

همه ي شخصیت ها، رمان به پایان می رسد.
 ما معمولاً در باره ي آدم ها فقط دو نظر داریم: یا خوب اند یا بد. اما
انسان یک  وجود  در  را  کامل  بدي  و  خوبی  هم زمان   نمی توانیم 
 ببینیم؛ حتا اگر نزدیک ترین فرد به ما باشد. این خود انسان است که
 انتخاب می کند نیمه ي تاریکش را بشناسد یا فرشته ي درونش را. اما
این ها بله،  می گویی  که  طوري اند  داستایفسکی   شخصیت هاي 
بودن» «خوب  از  به راحتی  نمی توانی  ولی  هستند،  بدي   آدم هاي 
دیگران حرف بزنی. چون این نویسنده ي عزیز حتا اخلاق شریف
  ترین آدم هاي جامعه را هم زیر سوال می برد. مثلاً طوري می نویسد
 که شخصی کاري خوب انجام می دهد، اما هم زمان به فکر شوم و

از از گوشه اي  انجام همان کار  هنگام  اشاره می کند که   مضحکی 
 ذهنش عبور کرده است. پس می توان نتیجه گرفت انسان هاي زیادي

را زندگی شان  سراسر  که  دارند   وجود 
 شرارت و خباثت پر کرده، اما درباره ي

 خوبی و پاك دلی دیگران نمی توان با
او خود  که  آن چنان  گفت.  سخن   اطمینان 

می گوید: انسان هاي پست و رذیل در دنیا بسیارند.
 نکته: عقاید و حرف هاي زیادي در این رمان هست

 که هنوز نمی دانم کدام شان دقیقاً نظر خود داستایفسکی
 است و همین موضوع آزارم می دهد. شخصیت هاي مورد

 علاقه ام یکی یکی در حال نابود شدن اند؛ یکی کشته شده،
دست «از  خودش  قول  به   دیگري 
 رفته»، یکی گم شده و آخري هم به
احتمال زیاد خودکشی خواهد کرد.

ــاب، ــلی کت ــوع اص  موض
 عقایــد جامعــه و مــردمی اســت
ــده ي ــک ای  کــه نشــان می دهــد ی
 ویرانگــر و بی اخلاق تــا چــه انــدازه
ــواده و فــرد  می توانــد جامعــه، خان
بکشــاند. تبــاهی  ســوي  بــه   را 
 تسخیرشــدگان در اصــل مردمی انــد
کــه بــا عقایــد خــود تســخیر شــده 

اند.

 آنچــه داستایفســکی در ایــن رمــان بــه
ــد، انســان هاي پــوچ آن اشــاره می کن
  گراســت؛ کســانی کــه بــا انــکار وجــود
ــز، از ــتن همه چی ــا دانس ــدا و بی معن  خ
 درون تــهی می شــوند. همیــن ســردي
ــان را ــه انس ــت ک ــدان اخلاق اس  و فق
 بــه هیــولا تبدیــل می کنــد و در نهایت

 به فاجعه می انجامد.

نویسنده: نیلوفر



جاده می رفتم؛  راه  هرات  غبار  و  گرد  از  پر  جاده هاي  در 
  هایی که انگار حافظه ي شهراند، پر از رد پا، پر از آه، پر از
مثل خاموش،  و  لخت  بی برگ،  و  سرد  درختان   نرفته ها. 
گفتن براي  چیزي  دیگر  که  بودند  ایستاده   پیرمردهایی 
روان سمت  هر  از  مردم  دیده اند.  را  همه چیز  اما   ندارند، 
 بودند؛ هر کدام اسیر شتاب خود، اسیر نانی که باید به خانه
در هم  من  نمی کرد.  رهاي شان  فکري که  اسیر   می بردند، 

آن شلوغی روان بودم؛ نه جلوتر، نه عقب تر، فقط همراه.
دندان هایم لاي  از  گرم  بخار  دادم،  بیرون  را  نفسم   وقتی 
را دست هایم  شود.  دیده  می خواست  جانم  انگار   غرید؛ 
 عمیق تر در جیب پالتو فرو بردم و به راه رفتن ادامه دادم.
 سرماي زمستان استخوان سوز بود، از آن سرماهایی که آدم

را وادار می کند بیشتر به خودش فکر کند.
 در میان آن همه هیاهو، چشمانم به آدم ها می افتاد: دخترانی
که ناامیدانه قدم می زدند، با شانه هایی کمی خمیده، با نگاه
در که  دخترانی  بود.  خسته  سن شان  از  بیشتر  که    هایی 
آرزو براي شان  «تحصیل»  بودند که  بزرگ شده   کشوري 
شد، نه حق. پسران خردسالی را دیدم که کارهاي شاقه می
  کردند؛ دست هاي کوچک شان بزرگ تر از عمرشان شده
بود. کمی احساس در نگاه شان بود، کمی بازیگوشی دفن
  شده، اما آن قدر غمگین نبودند که اشک آور باشد؛ انگار

هنوز نمی دانستند زندگی چقدر می تواند سخت تر شود.
مثل کتاب فروشی  مغازه هاي  تصویر،  همه  این  میان   در 
 پناهگاه بودند. دوست شان دارم. براي من بوي کتاب، عطر
 بهشت است؛ عطري که آدم را از خیابان جدا می کند و به
 درون خودش می برد. وارد یکی از کتاب فروشی ها شدم.
 مرد جوانی آن جا بود؛ از نگاهش معلوم بود صاحب دکان

است.
پرسید: «چیزي می خواستی، هم شیره؟»

گفتم: «بلی! دنبال کتابی می گردم که مرا به گذشته ي افغان
 ها ببرد.»

از تاریخ برایم کتاب آورد.
گفتم: «نه... داستان عاشقانه. از نویسنده ي افغان.»

 چنان خنده اي سر داد که انگار سال ها منتظر این سوال بوده.
گفت:

دنبال کسی  می فروشم،  کتاب  این جا  است  زیادي   «مدت 
چنین کتابی نیامده بود.»

لیلا را  خودم  کردم.  سفر  گذشته  به  و  بستم  را   چشمانم 

حمیرا را  خودم  شعبیه،  را  خودم  طارق.  عاشقِ   دانستم، 
 قادري، خودم را زنی از نسل هاي قدیم تصور کردم؛ غرق
افغانستان در گذشته ي  تابان.  هزاران خورشید   در کلمات 
 شناور شدم. من از آن دسته آدم هایی هستم که دنبال «افغان
 بودنِ خالص» می گردند؛ کسی، یا چیزي، که یادم بیاورد

افغان بودن چگونه بود و چگونه می توانست باشد.
 بعد از جست وجوي زیاد، بالاخره کتاب را یافتیم: «گلنار و
 آیینه» از رهنورد زریاب؛ نویسنده اي که با کلماتش جادو
از عجله  با  و  گرفتم  دست  در  محکم  را  کتاب   می کند. 
به تند شده بود، نزدیک  بیرون زدم. قدم هایم   کتابفروشی 
می شدند؛ رد  کنارم  از  عجیب  نگاه هاي  با  مردم   دویدن. 

شاید با خودشان می گفتند: «دخترك دیوانه اي ست.»
 برایم مهم نبود. می خواستم هر چه زودتر دوباره به گذشته

سفر کنم.
از شب هاي مثل خیلی  نبود؛  برق  بود.  تاریک   شب، خانه 
 دیگر. با خودم گفتم: اگر امشب این کتاب را نخوانم، حتماً
کوچک، شعله ي  کردم.  روشن  را  شمع  می شوم.   دیوانه 

سایه هاي بزرگ روي دیوار ساخت.
گفتم: «آماده ي سفر باش.»

 صفحه ها را ورق زدم. اما شمع، مثل خیلی از امیدها، زودتر
 از انتظارم تمام شد. اتاق در تاریکی فرو رفت. من ماندم و
 هزار و یک سوال بی جواب، خیره به سقف خاموش. آن جا
 بود که با خودم گفتم: من هم می توانم داستانم را بنویسم.
بد، و  خوب  خاطره هاي  از  پر  روزي  روز؛  یک   داستان 
روزي سرد، بی برق، اما زنده... روزي که باید نوشته می شد.

قدم زدن امروز برایم
شبیه مکاشفه بود

 در میان
 این همه
 تصویر،

 مغازه هاي
کتاب

  فروشی
 مثل

 پناهگاه
 بودند.
دوست

  شان دارم.
 براي من

 بوي
 کتاب،

 عطر بهشت
 است؛

 عطري که
 آدم را از
 خیابان
 جـــدا

 می کند و
 به درون
 خودش
 می برد.

 وارد یکی
از کتاب
  فروشی ها
 شدم. مرد
جوانی آن
  جا بود؛ از

 نگاهش
 معلوم بود
 صاحب
 دکان
است.

نویسنده: مریم رحیمی

جســت وجوي از   بعــد 
ــاد، بالاخــره کتــاب را یافتیــم:  زی

ــاب؛ ــورد زری ــه» از رهن ــار و آیین  «گلن
ــادو ــش ج ــا کلمات ــه ب ــنده اي ک  نویس
ــت ــم در دس ــاب را محک ــد. کت  می کن
 گرفتــم و بــا عجلــه از کتابفــروشی
تنــد شــده  بیــرون زدم. قدم هایــم 
ــا ــردم ب ــدن. م ــه دوی ــک ب ــود، نزدی  ب
نگاه هــاي عجیــب از کنــارم رد می 
 شــدند؛ شــاید بــا خودشــان می گفتنــد:

«دخترك دیوانه اي ست.»



Confey) کانفی  اجتماعی  مرکز  باز  پنجره ي  از  که  آرامی    باد 
 Community Centre) می وزد، با هر نفسش حس تازه اي در من
 جاري می کند. وقتی وارد کافه می شوم، همان لحظه ي اول که
 چرخ دستی قهوه از کنار میزها عبور می کند و بوي تازه ي قهوه
 فضا را پر می سازد، احساس می کنم تمام خستگی هاي روز در
کم کم عبور،  حال  در  ملی بس  صداي  میان  و  خیابان ها   کنار 
همان روي  نشستن  آمدم،  تنها  که  باري  اولین  می بازد.   رنگ 
شبیه کشف یک برایم  کتابخانه،  نزدیک  پنجره،  کنار   چوکی 
 جهان کوچک بود؛ جایی که فقط من بودم و باد و چند صداي

پراکنده ي دیگر هم بود.
 باد روي موهایم می رقصد و گاهی صفحات روزنامه هایی را که
روي میزها گذاشته شده اند، می لغزاند. نگاه کردن به این حرکت
  هاي کوچک، ذهنم را به هزار خاطره ي ریز و پراکنده می برد.
 وقتی تنها هستم، توجه ام بیشتر به جزئیات جلب می شود: حرکت
گیلاس ها، خم شدن شاخه ي کوچک گیاهان کنار پنجره، خنده
  اي که از گوشه اي دیگر کافه به گوش می رسد. هر لحظه حس
 می کنم باد نه تنها هوا را جابه جا می کند، بلکه لحظه هایم را هم

نرم و سبک می سازد.
 در روزهایی که با مارینَ برنان می آیم، تجربه کمی فرق می کند.
 صحبت ها و خنده هاي مان گاهی با باد هم صدا می شوند. وقتی از
 اتفاق هاي کوچک روز براي هم می گوییم، باد از کلکین عبور
 می کند و گویی هر کلمه ي ما را اندکی زنده تر می سازد. در چنین
(Confey  Community  Centre) کانفی  اجتماعی  مرکز   شرایط، 
 فقط یک کافه ي کوچک تازه تأسیس نیست؛ جایی است که در
وقتی برنان،  مارین  نگاه  می شود.  خلق  مشترك  خاطرات   آن 
 کمی می خندد و دستش را روي گیلاس می گذارد و باد از میان
موهایش می گذرد، برایم تصویري کامل و آرامش بخش است.
 گاهی به آدم هایی نگاه می کنم که دور میزها نشسته اند. هرکدام
 با جهان کوچک خودشان آمده اند: دانش آموزانی که کتاب در
 دست دارند و باد گاهی صفحه هاي کتاب شان را می لرزاند، زن
 و شوهري که آرام حرف می زنند و صداي شان با وزش باد در
 هم می آمیزد، پیرمردي که روي چوکی چوبی نشسته و به بیرون
 خیره مانده، انگار با خودش فکر می کند. همه ي این ها بخشی از
تجربه ي شخصی من هستند و باد، پیوندي نامرئی میان من و آن
 ها به وجود می آورد؛ چیزي که هرگز در شلوغی خیابان نمی

 توانستم حسش کنم.
(Confey  Community  Centre) کانفی  اجتماعی  مرکز  در   باد 
 فقط جریان هوا نیست؛ نوعی سکوت فعال و زنده است. وقتی
 تنها می آیم، این سکوت فرصتی می شود براي فکر کردن، مرور
خاطره ها و گوش دادن به صداي درونم. وقتی با مارین برنان می
  آیم، همین سکوت، در کنار حضور او، به گفت وگویی آرام و

 عمیق بدل می شود؛ گفت وگویی که همیشه به کلمه نیاز ندارد و
گاهی حضور، نگاه و حس مشترك کافی است.

 فضاي تازه و مرتب کافه، با نور طبیعی که از پنجره ها می تابد،
جایی برایم ساخته که هم خودم را پیدا کنم و هم تجربه ي ساده
  ي انسانیِ حضور در یک مکان کوچک شهري را لمس کنم.
 گاهی با خودم فکر می کنم شاید همین باد است که لحظه هاي
 معمولی را به لحظه هاي به یادماندنی تبدیل می کند؛ لحظه هایی
پرده ها، با دیدن حرکت آرام  فقط  بدون شلوغی و عجله،   که 
زندگی هوا، حس  لمس خنکی  یا  بیگانه  یک  خنده ي   شنیدن 

واقعی را به من می دهند.
Confey Community) هر بار که دوباره به مرکز اجتماعی کانفی  
Centre) پا می گذارم، حس تازه اي دارم، حتا اگر تنها باشم. این
 جا دیگر فقط یک کافه ي کوچک نیست؛ مکانی است که می
  توانم در آن با خودم خلوت کنم و به صداها گوش بدهم. باد که
بلند عبور می کند، با خود تازگی و سبکبالی می از پنجره هاي 
  آورد. هر بار که گیلاس قهوه را در دست می گیرم، گرمایش
 روي انگشتانم با خنکی باد در هم می آمیزد و حس زنده بودن

لحظه را پررنگ تر می کند.
 گاهی تنها می نشینم و دفترچه ي کوچکی همراهم است. خطوط
باد من اند.  جاري  احساسات  و  پراکنده  افکار  بازتاب   کاغذ 
صفحه هاي دفترچه را تکان می دهد و گاهی باعث می شود جمله
 هایی که نوشته ام دوباره به چشمم بیایند و مرور شوند. این لحظه
کاملاً و  پنهان  زمان هاي  به  نیست،  مزاحم  هیچ کس  وقتی    ها، 
 شخصی من بدل می شوند. در همین سکوت است که می فهمم
 حضور باد نه فقط آرامش می آورد، بلکه مرا به دنیاي درونی ام

نزدیک تر می کند.
 وقتی با مارین برنان می آیم، تجربه باز هم تغییر می کند. انرژي و
حضور او با وزش باد در هم می آمیزد و مکالمه هاي مان را لطیف
  تر و ملموس تر می سازد. او اغلب لبخند می زند و گاهی نگاهش
 با باد هماهنگ می شود؛ انگار با تکان خوردن پرده ها، هر دو با
معمولی صحبت هاي  می شویم.  هم آهنگ  کوچک  نوسان   آن 
 روزمره، از خاطره هاي مکتب گرفته تا برنامه هاي آینده، در این
 فضاي کوچک معناي دیگري پیدا می کنند؛ هر کلمه، هر لبخند

و حتا سکوت میان گفت وگو زنده و جاري است.

نویسنده: حبیبه فروغ

ــا ــه، ب ــب کاف ــازه و مرت  فضــاي ت
 نــور طبیــعی کــه از پنجره هــا می تابــد،

ــودم را ــم خ ــه ه ــاخته ک ــم س ــایی برای  ج
ــانیِ ــاده ي انس ــه ي س ــم تجرب ــم و ه ــدا کن  پی
ــهري را ــک ش ــکان کوچ ــک م ــور در ی  حض
ــم ــر می کن ــودم فک ــا خ ــم. گاهی ب ــس کن  لم
 شــاید همیــن بــاد اســت کــه لحظه هــاي
به یادمانــدنی لحظه هــاي  بــه  را   معمــولی 
 تبدیــل می کنــد؛ لحظه هــایی کــه بــدون
ــت ــدن حرک ــا دی ــط ب ــه، فق ــلوغی و عجل  ش
ــه ــک بیگان ــده ي ی ــنیدن خن ــا، ش  آرام پرده ه
 یــا لمــس خنــکی هــوا، حــس زنــدگی واقــعی

را به من می دهند.

باد در کافه



باد در کافه این تجربه است. از  به اطراف، بخش مهم دیگري   نگاه کردن 
می زنده  را  فضا  خودشان،  داستان  با  هرکدام  کافه،  مشتریان 
  سازند. نوجوانی که براي مطالعه در گوشه اي نشسته، پیرمردي
 که آرام و محتاط با گیلاس قهوه اش بازي می کند، یا زن و مردي
پنجره نگاه می بیرون  به  از گاهی  که گفت وگو می کنند و هر 
  اندازند، همه بخشی از همان جریان ناپیداي زندگی اند که باد آن
 را به حرکت در می آورد. هر بار که پرده اي می لغزد یا فنجانی با
 صداي خفیف به میز می خورد، حس می کنم روایتی تازه شکل

می گیرد، حتا اگر هیچ کس جز من متوجه اش نشود.
Confey Community ) یکی از چیزهایی که مرکز اجتماعی کانفی 
 Centre) را برایم جذاب کرده، همین تلفیق حضور آدم ها و طبیعت
 است. باد که می وزد، نه تنها هوا را جابه جا می کند، بلکه حس
 وحدتی میان انسان ها و محیط به وجود می آورد. حتا وقتی تنها
 هستم، احساس می کنم جزئی از این جریانم؛ جزئی از زندگی
 شهري اي که همیشه در حرکت است و من توانسته ام لحظه اي

کوچک از آن را براي خودم نگه دارم.
تنها می آمدم و هیچ دوستی به یاد روزهایی می افتم که   گاهی 
هم با  پنجره ها  طبیعیِ  نور  و  باد  لحظه ها،  آن  در  نبود.   همراهم 
درختان برگ هاي  به  کردن  نگاه  می ساختند.  شاعرانه   فضایی 
 نزدیک پنجره، حرکت پرندگان و عبور آرام مردم در خیابان،
 حس عجیبی از تعلق و آزادي هم زمان به من می داد. با خودم
می توانم که  است  زمانی  تنها  لحظه ها  این  شاید  می کردم   فکر 

همه ي جزئیات زندگی روزمره را واقعاً ببینم و لمس کنم.
 وقتی با مارین برنان می آیم، تفاوت هاي ظریف خودش را نشان
 می دهد. خنده هاي آرام و نگاه کنجکاوش، باد را به بخشی از
 داستان ما تبدیل می کند. گاهی فقط نشسته ایم و نگاه می کنیم،
 بدون گفتن حتا یک کلمه، اما حس می کنم هر نسیم، هر لرزش
تجربه همین  می زند.  حرف  ما  با  گیلاس،  حرکت  هر  و  پرده 
(Confey Community Centre) هاست که مرکز اجتماعی کانفی  
 را برایم از یک کافه ي ساده فراتر برده و به مکانی براي حضور،

فکر کردن و زنده بودن واقعی تبدیل کرده است.
 باد در این کافه گاهی مثل نقاشی ماهر عمل می کند؛ سایه ها را
به دیوارها  روي  را  خورشید  نور  می کند،  جابه جا  میزها   روي 
همین می سازد.  تازه  تصویري  لحظه  هر  و  درمی آورد   رقص 
 صحنه ها باعث شده هر بار ورودم، چه تنها و چه با مارین برنان،
 حس تازگی داشته باشد. حتا وقتی به بیرون پنجره نگاه می کنم،
 باد لحظه هاي معمولی خیابان را زنده تر می کند: صداي بایسکلی
یا  که می گذرد، خنده ي کودکی که دست مادرش را گرفته، 
 خش خش برگ هاي خشک روي زمین. در این لحظه ها حس
می کنم همه چیز به هم پیوسته است؛ آدم ها، طبیعت و حتا خاطره

 هاي شخصی من.
 در زندگی لحظه هایی است که بدون هیچ آمادگی یا پیش بینی،
 چیزهاي ساده بزرگ ترین درس ها را به ما می دهند. نشستن در
اگر حتا   (Confey  Community  Centre) کانفی  اجتماعی   مرکز 
 تجربه اي معمولی به نظر برسد، به من نشان داد توجه به جزئیات
 کوچک می تواند آرامش و بینش بیافریند. هر حرکت، هر صدا
 و هر مکالمه اي، فرصتی براي یاد گرفتن است؛ فرصتی براي فهم

بهتر خودم و دیگران.
قدرت داد،  من  به  کافه  این  که  درس هایی  مهم ترین  از   یکی 
 سکوت و مشاهده بود. وقتی دقیق نگاه می کنم، می بینم آدم ها
یک تمرکز  می گیرند.  ارتباط  محیط  با  کلام  بدون   چگونه 
 نوجوان روي کتابش یا لبخند آرام یک بیگانه، یادآور این است
 که فهم زندگی روزمره بدون قضاوت، می تواند آموزنده باشد.
همچنین، حضور با دوستی مثل مارین برنان نشان می دهد تجربه
بلکه آن را عمیق تر می کند. نه فقط لذت بخش،    هاي مشترك 
 توجه به نگاه و احساس دیگري، حتا در فضایی ساده مثل یک
 کافه، به من آموخت همراهی و همدلی چقدر می تواند درك ما

را از جهان گسترش دهد.
 درس دیگر، پذیرش تفاوت ها و انعطاف پذیري است. هر کس
باد، صداهاي خیابان و  با ریتم و شیوه ي خودش حضور دارد. 
 حرکت دیگران می توانند آزاردهنده باشند، اما اگر با نگاهی باز
 به آن ها ببینیم، به تجربه اي ارزشمند تبدیل می شوند. این فهم به
یادگیري هم تغییر است و  یاد داد زندگی همیشه در حال   من 

جاري؛ کافی است توجه کنیم.
 مرکز اجتماعی کانفی (Confey Community Centre) به من نشان
 داد که یک فضاي کوچک هم می تواند تأثیري بزرگ داشته
 باشد. یک کافه ي ساده کنار کتابخانه، که شاید براي خیلی ها
براي فکر کردن، خلاقیت و رشد نباشد، می تواند مکانی   مهم 
 شخصی شود. ارزش واقعی مکان ها و لحظه ها، نه در ظاهرشان،

بلکه در نحوه ي حضور ماست.
در جزئیات زندگی  که  فهماند  من  به  تجربه ها  این  نهایت،   در 
 جریان دارد، نه فقط در لحظه هاي بزرگ. یاد گرفتم به اطرافم
 دقیق تر نگاه کنم، از کوچک ترین فرصت ها درس بگیرم و هر
 تجربه را امکانی براي رشد بدانم. حتا یک نسیم ملایم یا حرکت
 ساده اي روي میز می تواند الهام بخش باشد، اگر آگاهانه تجربه

شود.
 آخرین پیام این روایت همین است: تجربه هاي روزمره، هر چند
مشاهده ي آگاهانه،  حضور  آموزنده اند.  اما  کوچک،  و   ساده 
 دقیق و یادگیري از جزئیات، آرامش و بینشی می آفریند که هیچ
 کتاب یا صنف آموزشی به تنهایی قادر به انتقالش نیست. مرکز
فقط من  براي   (Confey  Community  Centre) کانفی   اجتماعی 
 یک کافه نبود؛ معلمی خاموش بود که بی کلام، درس زندگی
 داد: زندگی در لحظه، توجه به محیط و یادگیري مداوم، کلید

تجربه اي غنی و معنادار است.

اجتماعی مرکز  که  چیزهایی  از   یکی 
برایم را   (Confey  Community  Centre)  کانفی 
و  جذاب کرده، همین تلفیق حضور آدم ها 
را نه تنها هوا  باد که می وزد،   طبیعت است. 
میان وحدتی  حس  بلکه  می کند،   جابه جا 
حتا می آورد.  به وجود  محیط  و   انسان ها 
از احساس می کنم جزئی  تنها هستم،   وقتی 
 این جریانم؛ جزئی از زندگی شهري اي که
توانسته ام من  و  است  حرکت  در   همیشه 
 لحظه اي کوچک از آن را براي خودم نگه

دارم.



ــران، در ــه ای ــت ک ــت گف ــا قطعی ــوان ب  نمی ت
ــوري ــا جمه ــت ب ــن وضعی ــداوم ای ــورت ت  ص

 اسلامی یــا در صــورت پایــان خشــونت آمیز آن
ــه ــه چ ــاً ب ــرائیل، دقیق ــکا و اس ــت آمری ــا دخال  ب

می تــوان امــا  شــد.  خواهــد  دچــار   سرنوشــتی 
 وضعیــت کنــونی ایــران را دیــد، در بــاره اش ســخن گفــت و
ایــران گذاشــت.  آن  روي  پیــش  جــدي   پرســش هایی 

 همســایه ي ماســت و سرنوشــتش بــه هــزار شــکل بــا سرنوشــت
ــرف ــاره ي آن ح ــد در ب ــر بای ــا ناگزی ــت. م ــورده اس ــره خ ــا گ  م
ــترك ــت مش ــک سرنوش ــه ي ی ــان را در آیین ــود و آن ــم و خ  بزنی

ببینیم.
 تصــورش دشــوار نیســت کــه کلنــگی شــدن ایــران، هماننــد
ــا ــاي م ــر ویرانی ه ــري ب ــرانی دیگ ــه، وی ــدن خاورمیان ــگی ش  کلن
 افغان ها/افغانســتانی ها بیفزایــد. کلنــگی شــدن؛ یعــنی زیــرورو
 شــدن و نابــودي ســاختارها و نهادهــا و از هــم گسیختــن بنیادهــاي
 اجتمــاعی و مــدنی. کلنــگی شــدن، همــان بلایی اســت کــه بــر ســر

افغانستان آمد.
ــقلاب ــه ان ــباهتی ب ــه ش ــونی، ک ــن دگرگ ــود ای ــده ش ــاید پرسی  ش
 دارد، چــرا نبایــد مطلــوب باشــد؟ پاســخ ایــن اســت کــه هــر
ــونی ــقلاب، دگرگ ــت. ان ــقلاب نیس ــاً ان ــادي الزام ــونی بنی  دگرگ
 بنیــادي یــک جامعــه بــه تــوان خــودِ همــان جامعــه اســت. انــقلاب
 لحظــه ي اوج آگاهی یــک جامعــه از ضــرورت تغییــر اســت؛ زمانی
 کــه جامعــه همه چیــز خــود را پــاي ایــن تغییــر می گــذارد. ایــران در
 چنیــن وضعیــتی قــرار نــدارد. اگــر مشــکل اقتصــادي ایــران ــــ کــه
 عمدتــاً حاصــل تحریم هاســت ــــ برطــرف شــود، بخــش بــزرگی از
ــراي ــت ب ــا کرام ــز و ب ــدگی صلح آمی ــک زن ــع ی ــه مان ــعی ک  موان

ایرانیان است از میان می رود؛ حتا با وجود جمهوري اسلامی.
ــوري ــاردار جمه ــاي خ ــادي از سیم ه ــد زی ــا ح ــران ت ــه ي ای  جامع
 اسلامی عبــور کــرده اســت. ایــن عبــور نــه به دلیــل فشــارهاي
ــت؛ ــا رخ داده اس ــدیدترین تحریم ه ــم ش ــه علی رغ ــارجی، بلک  خ
ــذا، ــا غ ــه ت ــگ گرفت ــا و فرهن ــقی، سینم ــایی کــه از موسی  تحریم ه
درمــان و بانکــداري، ایــران را فلــج کرده انــد. بــا ایــن همــه، ایــرانی
ــن ــد و از همی ــا نکرده ان ــاعی را ره ــگی و اجتم ــعه ي فرهن ــا توس   ه
 مسیــر بــه طیــف گســترده اي از آزادي هــاي مــدنی مــورد نظــر خــود
 دســت یافته انــد. نمونــه ي اخیــر آن مســئله ي حجــاب اســت.
ــل ــنی تقلی ــه یــک تعــارف فرهنگی/دی ــاً ب ــران تقریب  حجــاب در ای
 یافتــه و جامعــه عــملاً از آن عبــور کــرده اســت. درســت اســت کــه
ــمی رود، همان طــور ــران راه ن ــاي ته ــنی در خیابان ه ــا بیکی  کــسی ب
 کــه در ملبــورن اســترالیا کــسی بــا بیکیــنی در جاده هــا راه نــمی رود.
 ایــن جلــوه ي نمایــشی آزادي، چیــزي شــبیه آپاندیــس اســت:

ضایعه اي بی ربط و زاید.











 در میان
 این همه
 تصویر،

 مغازه هاي
کتاب

  فروشی
 مثل

 پناهگاه
 بودند.
دوست

  شان دارم.
 براي من

 بوي
 کتاب،

 عطر بهشت
 است؛

 عطري که
 آدم را از
 خیابان
 جـــدا

 می کند و
 به درون
 خودش
 می برد.

 وارد یکی
از کتاب
  فروشی ها
 شدم. مرد
جوانی آن
  جا بود؛ از

 نگاهش
 معلوم بود
 صاحب
 دکان
است.


